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Music plays a prominent role in contemporary poetry's structure and 
arouses the emotions of the audience while enhancing the beauty of 
the verses. The undeniable connection between poetry and music is 
evident because the beauty and longevity of any poem depend on its 
utilization of music. With that in mind, Mahmoud Darvish and Qahar 
Aasi are among the poets who have shown special attention to this 
aesthetic element. In Darvish’s poems, there is an epic spirit, which 
characterizes as a guard/ weapon to protect the land of Palestine. 
Similarly, Aasi's recent poem, "From the Fire and the Silk", shows his 
patriotic spirit. Both of these poets have tried to integrate music in 
their poems to deliver the message to their audience in a more 
beautiful and attractive way. The current research examines the 
element of music in Mahmoud Darvish's poetry collection, "Almond 
Blossoms and Beyond", and Qahar Aasi’s collection "From the Fire 
and the Silk". Using a descriptive-analytical approach and precise 
statistical analysis of selected poems from both poets, the 
investigations indicate that they share common themes in their poetry, 
but the authors seek to illuminate the method of employing music in 
the poetry of these two poets and the harmony between music and its 
content. The results demonstrate differences in the utilization of music 
and its relationship with the content and subject matter of the poetry 
by the two poets. However, the connection between music, content, 
emotions, and thoughts is a matter that can always be observed in 
their poetry. 
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لمحمود  كزهر اللوز أو ابعدمجموعتي دراسة تطبيقية للموسيقی في شعر شعراء المقاومة العرب و الافغانية 
 نموذجاً  لقهّار عاصي ومن النار ومن الحريردرويش 

 ۴ي| نرگس انصار ۳| أحمدپاشا زانوس۲يبويه لنگرودآل ي| عبدالعل۱وحيداالله جمال

 إيـــــــران. العنـــــــوان الإلکـــــــتروني:، قـــــــزوين، (ره) الدوليـــــــة جامعـــــــة الإمـــــــام خميـــــــني، کليّـــــــة الآداب،  اللغـــــــة العربيـــــــة و آدابهـــــــا طالـــــــب الـــــــدکتورا في فـــــــرع، الکاتـــــــب المســـــــؤول. ۱
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 الملخّص معلومات المقال

إن للموسيـقی دوراً هامّــاً في بنيـة الشــعر الحـديث کمــا تسبـب إثــارة العواطـف والأحاسـيـس في المتلقـي وتزيــد مـن جماليــات  مقالة محکّمةمقال: النوع 
الموسـيـقی ولايمکــن انکارهــا. لأن جمــال أيــة قصـيـدة و بقاؤهــا يعتمــدان علــى مــدى الـنـص. إن الشــعر هــو وثيــق الصــلة ب

اسـتـفادتها مــن الموسـيـقى. لــذلك كــان محمــود درويــش وقهــار عاصــي مــن بــين الشــعراء الــذين أبــدوا اهتمامًــا خاصًــا بهــذا 
تظهــر قصــيـدة ، ل وبالمثـــ العنصــر الجمــالي. تتميـــز قصــائد درويــش بـــروح ملحميــة و شــعور بالوطنيـــة نحــو أرض فلســطين.

"مـن النـار والحريـر" روحـه الوطنيـة. حـاول هـذان الشـاعران تضـمين الموسيـقى في قصـائدهما لإيصـال المضـامين المبتکـرة إلى 
تسـتـهدف هــذه المقالــة الدراســة المقارنــة لعنصــر الموسـيـقى في مجموعــة شــعر محمــود درويــش "کزهــرة  المتلقــي بطريقــة جميلــة.

ار عاصـــي "مـــن النـــار والحريـــر" وباســتـخدام مــنـهج وصـــفي تحليلـــي وتحليـــل إحصـــائي دقيـــق اللـــوز أو بعيـــدًا" ومجموعـــة قهـــ
لكـــن ، لقصـــائد مختـــارة مـــن كـــلا الشـــاعرين. تشـــير النتـــايج إلى أ�مـــا يشـــتركان في معظـــم المضـــامين الشـــعرية في شـــعرهما 

لتنــــاغم بـــين الموســـيـقى يســـعون إلى إلقــــاء الضـــوء علـــى طريقــــة توظيـــف الموســيـقى في شــــعر هـــذين الشـــاعرين وا االبـــاحثين
، ومــع ذلــك  خلافــات في اسـتـخدام الموسـيـقى وعلاقتهــا بمحتــوى وموضــوع لــدی کــل شــاعر. أظهــرت النتــائج ومحتواهــا.

 شعرهما. دائمًا في فإن العلاقة بين الموسيقى والمحتوى والعواطف والأفكار هي المتلاحمة

 ٢٥/٩/١٤٤٢ :الوصول
 ٢/١٢/١٤٤٢المراجعة: التنقيح و 

 ٥/١/١٤٤٣: القبول

 :الدّليليّةالكلمات 
 ، الادب المقارن
 ، شعر المقاومة

 ، العربی الافغانی
 ، محمود درويش

 ، قهّار عاصی 
 .موسيقی الشعر

مـــة العـــرب و دراســـة تطبيقيـــة للموســيـقی في شـــعر شـــعراء المقاو ). ١٤٤٥نـــرگس (، ياحمدپاشـــا؛ انصـــار ، ؛ زانـــوسيعبـــدالعل، يبويـــه لنگـــرودوحيـــداالله؛ آل، جمـــال: الإحالـــة
 .٦٩-٤٣، )٢( ١٣، بحوث في الأدب المقارن. نموذجاً  لقهّار عاصي ومن النار ومن الحريرلمحمود درويش  كزهر اللوز أو ابعدمجموعتي الافغانية 
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موردي مطالعۀ ؛ بررسی تطبیقی موسیقی شعر شاعران مقاومت عرب و افغانستان
دشعري  ۀمجموع هر اللوز أو أبع  قهار عاصیاز ابریشم  از آتشمحمود درویش و  کز

 4نرگس انصاري |3احمد پاشا زانوس |2بویه لنگروديعبدالعلی آل |1وحیداالله جمال

ایـــران رایانامـــه: ، قـــزوین، امـــام خمینـــی یالمللـــنیبـــدانشـــگاه ، دکتـــري گـــروه زبـــان و ادبیـــات عربـــی دانشـــجوي، . نویســـندة مســـئول1
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 چکیده اطلاعات مقاله

 ییبـا ینقش بارز در ساختار شعر امروزي دارد و باعث برانگیختن احساسات مخاطب و نیز ز، سیقیمو مقالۀ پژوهشینوع مقاله: 
 انکـار اسـت؛ زیـرا زیبـایی و مانـدگاري هـر      شود. ارتباط شعر با موسـیقی موضـوع غیرقابـل   کلام می

، رو محمـود درویـش و قهـار عاصـی    منـدي آن از موسـیقی دارد. ازایـن   شعري بستگی به میـزان بهـره  
برخاسـته  ، انـد. شـعر درویـش   ویژه نشان داده توجهشناسی جمله شاعرانی هستند که به عنصر زیباییاز

از «او نسبت به سـرزمین فلسـطین اسـت و مجموعـۀ      یپرستاز روح حماسی او و برآمده از حس وطن
بـا   انـد تـا  پرسـتانۀ او حکایـت دارد؛ هـردو کوشـیده    از روحیـۀ وطـن  ، قهار عاصی نیز» آتش از ابریشم

مفاهیم و مضامین را به شکل زیبا به مخاطـب انتقـال دهنـد. هـدف ایـن      ، گیري از عنصر موسیقییهره
محمـود درویـش و   » کزهر اللـوز أو أبعـد  «پژوهش بررسی تطبیقی نظام موسیقایی دو مجموعه شعري 

دقیـق از  تحلیلی و بـا اسـتفاده از آمارهـاي     – بر اساس روش توصیفی یقهار عاص» از آتش از ابریشم«
دهـد کـه آنـان در اغلـب مضـامین شـعري خـویش        ها نشان میاشعار برگزیدة دو شاعر است. بررسی

تـا شـیوة کـاربرد موسـیقی در شـعر ایـن دو شـاعر و         کوشندیم، باهم اشتراك دارند ولی نگارندگان
ر نحـوة  دهد کـه د آمده نشان میدستنحوة همخوانی موسیقی با محتواي آن را روشن سازند. نتایج به

استفاده از موسیقی و ارتباط آن را با مضمون و محتواي شعر این دو شاعر اختلاف وجـود دارد؛ ولـی   
 همواره در شعر آنان رعایت شده است.، احساسات و اندیشه، محتوي، پیوند میان موسیقی

 18/2/1400 :افتیدر خیتار
 22/4/1400تاریخ بازنگري: 

 23/5/1400 :رشیپذ خیتار

  ي کلیدي:هاواژه
 ،  ادبیات تطبیقی
 ،  شعر مقاومت

 ،  عرب افغانستان
 ،  محمود درویش

 ،  قهار عاصی
 موسیقی شعر.

بررسـی تطبیقـی موسـیقی شـعر شـاعران       ).1402(نـرگس  ، احمـد؛ انصـاري  ، عبدالعلی؛ پاشا زانـوس ، بویه لنگروديوحیداالله؛ آل، جمال: استناد
. قهـار عاصـی  از آتـش از ابریشـم   محمـود درویـش و    کزهـر اللـوز أو أبعـد   شـعري   ۀموع ـمج يمـورد مطالعۀ ؛ مقاومت عرب و افغانستان

 .69-43، )2( 13، نامۀ ادبیات تطبیقیکاوش
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 ر. پیشگفتا1
 . تعریف موضوع1-1

ترین عاملی اسـت کـه موجـب تمـایز زبـان      مهم ورود؛ موسیقی از عناصر مهم و سازندة زبان شعر به شمار می
در ایـن اسـت کـه    ، رسد. اهمیـت موسـیقی شـعر   گردد و در پیوند باعاطفه به نقطه کمال میشعر از زبان نثر می

بـه   و شـیواتر  تررسـا کند تـا منظـور خـود را    کمک می مخاطب را در فضاي عاطفی شاعر قرار داده و به شاعر
بلکـه دیگـر   ، شـود شنونده برساند. بررسی عناصر موسیقی در شـعر جدیـد تنهـا بـه وزن و قافیـه محـدود نمـی       

، آوردزیرا وزن تنها عنصري نیست که موسیقی شعر را به وجـود مـی  ، گیردبر میهاي موسیقایی را هم درجنبه
مفهوم دیگري از موسـیقی را بـه   ، و تجربۀ شعري ندیآیمبخشی از موسیقی شعر به شمار بلکه وزن و قافیه تنها 

تناسـب  ، منظور از موسـیقی گرفته شود.  کاربههاي عاطفی شاعر تا براي بیان مفاهیم و حالت گذاردیمنمایش 
در شـعر را   عاطفـه و تخیـل نهفتـه   ، شـود. ایـن همـاهنگی   آوایی است که در سطح شعر ایجاد مـی  و هماهنگی

 شود.تر مخاطب از شعر میو باعث درك و فهم عمیق سازدیمبرجسته 
» کنـاري و معنـوي  ، درونـی ، بیرونـی « ةموسیقی شعر را در چهـار حـوز  ، پژوهشگران و ناقدان ادبی معاصر 

 پژوهش حاضر نیز بر آن است تـا انـواع موسـیقی را در دو دفتـر شـعري     ین رو ا ؛ ازدهندیممورد بررسی قرار 
اي نمایـد.  بررسـی و تحلیـل مقایسـه   قهـار عاصـی    »از آتـش از ابریشـم  «محمود درویـش و  » کزهراللوز أو أبعد«

دستیابی به چگونگی استفاده از موسیقی شعر در این دو مجموعه و چگـونگی پیونـد میـان    ، هدف این پژوهش
بـه شـاعر مقاومـت و آزادي     ،پرسـتانه به سبب سرودن اشـعار مـیهن   شکل و مضمون است. این دو شاعر متعهد

؛ بیشـترین  و پیشـاهنگ شـعر معاصـر فلسـطین در جهـان اسـت       دارپـرچم  )1(. محمـود درویـش  اندافتهیشهرت 
بیان درد و رنـج مـردم   ، دفاع از حقوق شهروندان فلسطینی، مضامین شعري این شاعر متعهد را دعوت به مبارزه

نقـد و  آیـد. او در اشـعارش بـه   شـمار مـی  ومت افغانسـتان بـه  شعر مقا دارپرچم زین )2(قهار عاصی دهد.شکل می
خـواهی پرداختـه اسـت. او در تـلاش بـود تـا       دوسـتی و آزادي وطـن ، اجتمـاعی ، هـاي سیاسـی  بازتاب اندیشه

 تـأثیر متقابـل  هاي علمی و فرهنگی خویش را از دریچه شعر و ادبیات به مخاطبان ارائه دهد. ازآنجاکه اندوخته
پژوهش حاضر را باید در چارچوب مکتب آمریکایی در مطالعات تطبیقـی دانسـت   ، د نداردبین دو شاعر وجو
 میان دو شاعر نیست.تأثیر و تأثر که به دنبال اثبات 

 اهمیت و هدف، . ضرورت2-1
هـاي محتـوایی و شـکلی ازجملـه اهـدافی      کشف ساختارهاي مشترك در ادبیات مقاومت ملل فارغ از تفاوت

جغرافیـایی و  متمـایز   يهـا جنبـه نظـر از  تواند آن را محقق سازد. ادبیات صرف چنین میایناست که مطالعاتی 
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هاي قـومی و ملـی   و تفاوتاست از یک روح واحد برخوردار ، هاي مختلفبافت موقعیتی در کشورها و زبان
 دهد.تنها بخشی از هویت ادبیات پایداري را شکل می

 هاي پژوهش. پرسش3-1
 فاده این دو شاعر مقاومت از موسیقی در شعر چگونه بوده است؟کاربرد و است -

 ؟چگونه قابل مشاهده استموسیقی شعر آنان چگونه در تناسب با محتواي اشعار  -
 بسامد اوزان گوناگون در اشعار آنان بیانگر چه نکاتی است؟ -

 . پیشینۀ پژوهش4-1
کنون هیچ پژوهشی صـورت نگرفتـه اسـت؛ لـذا     در مورد بررسی تطبیقی شعر قهار عاصی و محمود درویش تا

کنـاري و  ، درونـی ، بیرونـی «کوشـد تـا موسـیقی    مـی  کنکاشی نو در این زمینه باشد و تواندیم پژوهش حاضر

صـورت  محمود درویش را بـه  اللوز أو ابعد کزهرقهار عاصی و  از آتش از ابریشمهاي شعري مجموعه» معنوي
بررسـی و تحلیـل    يآمـار  کـرد یرو تحلیلی و -با روش توصیفی ، ن و محتوااي و ارتباط آن را با مضمومقایسه
 نماید.

 . روش پژوهش و چارچوب نظري5-1
بهـره   بیشـتر در مخاطـب از آن  موسیقی یکی از عوامل زیبایی شعر است که شاعران از آن بـراي تأثیرگـذاري   

ره متمـایز سـاخته و باعـث رسـتاخیز     مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبان روزم ـ، شفیعی کدکنی« .برندیم
هـا و  نتیجۀ تـوازن ، ) موسیقی شعر8-7: 1398، شفیعی کدکنی»(نامد.موسیقی شعر می، شودها در زبان میواژه

بیـت یـا   ، واحد شـعر اعـم از مصـراع    نیترکوچکدهندة هایی است که عناصر آوایی و صوتی تشکیلتناسب
) و زاییـدة انفعـال شـاعر از خـلال زبـان      145: 1397، ورد (افشـاري آنشینی زبـان پدیـد مـی   بند را در محور هم

تـوان بـه   ) عنصر سازندة اصـلی موسـیقی آواسـت و وزن را مـی    264: 1388، نسبت به پیرامونش است. (علاق
 )17: 1370، روح موسیقی تعبیر کرد. (خالقی

افـزون بـر   اي همؤلفّ ـچـون وزن   دارد. تناسبموسیقی شعر بامعنا و زبان ، ازنظر پیشگامان شعر معاصر عربی 
کند؛ هرگـاه زبـان   اي در خود زبان است. وزن ارزش خود را از طبیعت زبان کسب میهمؤلفّبلکه ، زبان نیست

. موسـیقی  کنـد یم ـدگرگـون  و موسـیقی آن را   گـذارد یم ـبر وزن شعري نیز تأثیر ، شعري دچار تحول گردد
دهـد  هاي آزاد به شاعر اجازه مـی وزن، به باور نازك الملائکه جدید در شعر بیانگر پیوند نوینی با جهان است.

خارج از قیدوبندهاي کلاسیک که توان فکـري و احساسـی شـاعر را بـه     ، که از تجربه خود در واقعیت جدید
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بدون قیدوبند قافیـه  ، تواند ازآنچه که در برابر زندگی جدید استسخن بگوید. شاعر آزادانه می، کشدبند می
 )263: 1388، ها سخن بگوید. (علاقمشخص از تفعیله تا تعداد

. شـاعران و نویسـندگان قـدیم و جدیـد در     اشـتند از بدو پیدایش باهم پیونـد ناگسسـتنی د  ، شعر و موسیقی 
انـد؛ زیـرا موسـیقی بیـان نیازهـاي فطـري بشـر اسـت و         نشـان داده  ویـژه  توجـه خصوص پیوند موسیقی با شعر 

مکـررّ و  ، متسـاوي ، هایی هماهنگآهنگداراي ضرب، و شعر )7: 1380، (انوريیابد صورت هنر تجلی میبه
) در 3: 1963، بـن جعفـر   قدامـۀ کنـد. ( ) که بر معنایی دلالت مـی 122: 1956، سیناانگیز است (ابنکلام خیال

نـد  یونان باستان بر این باور بودند که موسـیقی و شـعر زادة یـک مـادر اسـت؛ زیـرا موسـیقی و شـعر بـاهم پیو         
 .)1: 1381، (خالقی ناگسستنی دارد

هـایی دارد. بیشـتر پژوهشـگران عـرب     بندي موسیقی شعر در نزد پژوهشگران عربی و فارسی تفاوتتقسیم 
در شعر معاصر تأکید بر موسیقی درونی و بیرونی دارند. آنان وزن و قافیه را موسیقی بیرونی و بـدیع معنـوي را   

وزن و  »الايقـاع في الشّـعر العربـی«آورنـد. عبـدالرحّمن الـوجی در کتـاب     ازجمله موسیقی درونی به شمار مـی 
) خلیـل ابـراهیم نیـز عوامـل     71: 1289، . (الـوجی دهـد یمقافیه را در حوزة موسیقی خارجی موردبررسی قرار 

، یلـه به باور وي موسیقی بیرونی شـامل اوزان تفع  ؛کندیمبندي را بر دو سطح بیرونی و درونی تقسیم موسیقایی
) درونـی کـه توسـط انـواع تکـرار و      آهنـگ ضـرب ردیف و تدویر بوده و موسیقی درونی شامل ایقاع (، قافیه

نویسنده و شـاعر زبـان فارسـی موسـیقی     ، ) اما شفیعی کدکنی52: 2003، شود. (خلیلجناس در شعر ایجاد می
-391: 1398، . (شـفیعی هـد دیم ـبررسـی قـرار    کناري و معنوي مورد، درونی، شعر را در چهار بخش بیرونی

بـه بررسـی موسـیقی شـعر      در این پژوهش با تکیه بـر مکتـب آمریکـایی در ادبیـات تطبیقـی      نگارندگان) 393
پردازند. بر اسـاس ایـن مکتـب ضـرورتی بـه وجـود       بندي شفیعی کدکنی می(عاصی و درویش) مطابق تقسیم

و پژوهشگر به دنبـال اثبـات ارتبـاط بـین دو ادیـب       ارتباط تاریخی و یا تأثیر و تأثري بین دو شاعر وجود ندارد
 نیست.

 . پردازش تحلیلی موضوع2
 . موسیقی بیرونی2-1

کنـد؛ ایـن نـوع    موسیقی بیرونی است که در وزن عروضـی نمـود پیـدا مـی    ، آشکارترین نوع موسیقی در شعر
وزن است؛ زیرا شـعر از بـدو    آید؛ بنابراین سازندة موسیقی بیرونی شعرموسیقی از ارکان (افاعیل) به وجود می

شـود.  شـعر خوانـده نمـی   ، در هـیچ زبـانی کـلام نـاموزون     پـس ؛ پیدایش آن همواره ملازم با وزن بوده اسـت 
هـاي  همؤلفّ ـبلکـه یکـی از   ، ها را در آن ریخـت قالبی نیست که تنها اندیشه، ) وزن17: 1370، (وحیدیان کامیار
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آیـد و  هـا در آن بـه نظـم درمـی    همؤلفّ ـشعر است که تمـام   روح، ) وزن251: 1388، اساسی شعر است. (علاق
 يهـا جنبـه  کنـد و آنـان را بیشـتر بـا    از آن احساسات درونی خویش را به مخاطبان القـا مـی   يریگبهرهشاعر با 

شده نیست بلکـه روحـی اسـت کـه در     وزن شکلی از پیش تعیین، سازد. به باور ادونیسخویش آشنا می روانی
 ) 255طف و تصاویر جریان دارد. (همان: عوا، هاي زبانرگ

هـایی تنـد و گـاهی بـا وزن طـولانی و موسـیقی آرام منظـور        با نغمـه ، شاعر گاهی با استفاده از وزن کوتاه 
منظـور  بـه ، عنوان یک پدیـدة طبیعـی  بلکه به، کند؛ زیرا وزن در شعر فقط جنبۀ تزئینی نداردخویش را بیان می

ویـژة بـه ایـن عنصـر      توجـه ، شود. از این رو محمود درویـش و قهـار عاصـی   یگرفته م کاربهتقویت عواطف 
) بحـر عروضـی بهـره بـرده اسـت؛ بحـر حماسـی        6) قصـیده از ( 34در (، انـد. درویـش  داشـته  ختیشـنا زیبایی

موسـیقی کلامـش در ایـن     بـه  نیـز بـراي تنـوع بخشـیدن    ، بیشترین بسامد را در شعر وي دارد. عاصی» متقارب«
بیشـترین بسـامد را   ، . بحر مضارعبردیمبهره ) بحر عروضی 7) قصیده است از (45ي که حاوي (مجموعۀ شعر

 فضـا و تصـاویر کـلام خـود    ، از آن بخشیدن کلام خود و آهنگ حاصلدو شاعر با نظم نیا در شعر وي دارد.
ینش اوزان شـعري  گـز بستگی به، شاد یا اندوهگین کردن فضاي عاطفی یک قصیدهاند؛ زیرا زیبا جلوه دادهرا 

در ایـن مجموعـۀ شـعري    مثال؛ محمود درویش  براي ؛گیردناخودآگاه از حالت درونی شاعر مایه می دارد که
 بهره برده است.  ، خود بیشتر از بحر متقارب که وزن ضربی و تند دارد

د و ضـربی را  خواند و به همـین منظـور وزن تن ـ  مردم را به بیداري فرامی، از دیار غربت یحماساو با لحنی  
 یحماس ـایـن حـس برگزیـده اسـت. ایـن وزن در کنـار        يکه با مضمون شعري وي همخوانی دارد جهت القا

شده است تـا حالـت   بیشتر از هجاهاي کوتاه کار گرفته، رساند. در این وزنحالت پریشانی را نیز می، بودن آن
 تري را به خواننده القا کند:عاطفی شدیدتر و مهیج

قليــلٌ مــن  /لقبـَّلْـتُ نفســي] /يخُفِّــفُ مـن لســعة النــار فـي الاســتعارة [لــو كنــتُ أقَـربَ منــكِ إلــىَّ  /بــرد فـي جَمْــرَةِ الجُلَّنــارقليـلٌ مــن ال«
ـة الـَوثنَيَّ الأخيـرة /اللون فـي زهـرة اللـوز يحمـي » ممكنـةٌ مثـل هَـزَّةِ أرضٍ] /[مهمـا اختلفنـا سَـندْركُِ أَنَّ السـعادةَ  /السـماوات مـن حجَّ

  )٥٧: ٢٠٠٥، (درويش
اگـر از تـو بـه خـودم      /کاهـد در اسـتعاره از گزنـدگی آتـش مـی     /انـار  يهـا شـکوفه سرما در آتشـدان   (ترجمه: اندکی

پرسـتان  از آسـمان در برابـر همـه دلایـل بـت      /هاي باداماندکی از رنگ شکوفه /زدمخودم را بوسه می /تر بودمنزدیک
بـه   ممکـن اسـت   يالرزهنیزممانند  /که خوشبختی میابییدرم کنیمیباهم اختلاف پیدا م هر چه بیشتر /کندحمایت می

 ).وقوع بپیوندد
آیـد و وزن نـرم و   حسـاب مـی  الارکـان بـه  از بحر مضارع که ازجمله اوزان متفّق يریگبهرهبا ، قهار عاصی 

ر ظلـم و  گ ـ. او ماننـد درویـش از دور نظـاره   دهـد یم ـانگیـز جلـوه   دارد؛ موسیقی و فضاي شعرش را غـم  متین
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لـذا گـزینش ایـن وزن    ، هـاي اجتمـاعی اسـت   استبداد در سرزمینش نبوده؛ بلکه از نزدیک شاهد این نابسامانی
ظلـم و سـتم   ، بیشتر با مضمون و محتوا شـعر وي همخـوانی دارد. او در ایـن سـروده    ، با هجاهاي کشیده استوار

انگیـز بـه   غـم  یبرد در فضـای آن رنج میشوروي و شرایط نامطلوب جامعۀ خویش را که از  گراشغالنیروهاي 
 تصویر کشیده است:

هاي مسـجد  گلدسته /تدوین شد و صلاي نخستین /کشی مرگاز دستگاه جوجه /چکان پریشانیتقویم خون«
گـاه  و از صـبح  /رگبارِ شادیانه نهیب افکند /و از بامداد تنگ فلق ناگه /تابوت بانگ فجر رهایی کرد /جامع را
 )678: 1392، (عاصی» .ده شدزخمی گشو /کاذب

 در شعر محمود درویش و قهار عاصی مورد استفادهبسامد بحور شعري  .1جدول 
 قهار عاصی محمود درویش

 درصد بسامد نام بحر رتبه درصد بسامد نام بحر رتبه

 %4/31 14 مضارع 1 %24/38 13 متقارب 1
 %9/28 13 رمل 2 %3/35 12 کامل 2

 %5/15 7 جهز 3 %82/8 3 خفیف 3
 %8/8 4 رجز 4 %82/8 3 رجز 4
 %8/8 4 کامل 5 %88/5 2 مدید 5

 %4/4 2 متقارب 6 %94/2 1 منسرح 6

 %2/2 1 مجتث 7    

 %100 45 جمع  %100 34 جمع 

وري از اوزان عروضـی متناسـب بـا مضـامین شـعري      با بهره، دهد که این دو شاعربررسی آماري نشان می 
) بحر عروضی کار گرفته است کـه  6محمود درویش در این مجموعۀ شعري خود از ( اند.خویش عمل کرده

وري از ایـن بحـر کـه وزن    در میان این اوزان شعري بحر متقارب بیشترین بسامد تکرار را دارد. شـاعر بـا بهـره   
 .خواندیفرام گراشغالضربی و تند دارد مردم را به مبارزه علیه نیروهاي 

کـار گرفتـه اسـت کـه از میـان ایـن اوزان       را ) بحر عروضـی  7از (این مجموعۀ شعري  نیز در، قهار عاصی 
درصـد اوزان عروضـی    %50شعري بحر مضارع که وزن نرم و سنگین دارد بیشـترین بسـامد را دارد. بـالاتر از    

گـردد شـکل   مـی » رجز و رمـل ، هزج، متقارب«الارکان که شامل شعري عاصی را بحرهاي متفّق ۀاین مجموع
 کند.دهد. این اوزان شعري بیشتر حالت غم و اندوه شاعر را به خوانندگان القا مییم

 . موسیقی کناري2-2
گـذارد و ظهـور   مجموعه عواملی است که در نظام موسیقایی شعر تأثیري ژرف می، منظور از موسیقی کناري
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ار است؛ اما آشـکارترین نمونـه   هاي موسیقی کناري بسیآن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست. جلوه
احسـاس و  «گویـد:  کـوب مـی  ) دکتـر زریـن  291: 1398، آن قافیه و ردیف در شعر اسـت. (شـفیعی کـدکنی   

ابداع تفته شده اسـت و وزن و قافیـه قـدرت آن را دارد کـه ایـن      ة فلزي است که گویی در کور، شاعر ۀاندیش
) قافیه و ردیـف  95: 1371، کوب(زرین». فولادین آهن را آب دهد و تبدیل کند به فولادي باقدرت و جلاي

موسیقی شعر را مشخص ساخته و ازنظر ذهنـی بـه خـاطر سـپردن شـعر را آسـان       ، آهنگضرباز طریق ایجاد 
) و باعـث  143: 1388، در انتقال بار معنایی داشته (صمصـام  سازد. این عناصر موسیقایی نقش مهم و ارزندهمی

 شوند.زیبایی شعر می
از ارکان اصلی موسیقی کناري شعر است. این عنصر آهنگین نقش مهم در ساختار شـعر داشـته کـه    ، یهقاف 

شـاعر  ، که آهنگ قافیه از گـوش حـذف شـود   سازد؛ زیرا هنگامیموسیقی شعر را ضعیف می، کنار نهادن آن
، گـردد. (خـوري  ا مـی هـا هویـد  طور مستقیم در برابر معیارهاي نثـر قـرار داده و در شـعر بسـیاري از عیـب     را به

 توجـه شناسی نیز دارد؛ زیرا شـاعر بـا   کارکرد زیبایی، بر تولید موسیقی افزونقافیه در شعر معاصر ) 270: 1966
از بـین رفـتن یکنـواختی     و باعـث  نـد یآفریم ـفضاهاي متنـوع و متعـددي را   ، ها در ابیات خویشبه تعداد قافیه

یه کارکرد معنایی نیـز دارد و فضـایی منسـجم از منظـر معنـایی در      بر آن قاف افزون، شودموسیقی در قصیده می
فضاي وسیعی در اختیار شاعر قرار داده تـا احساسـات   ، بنابراین تنوع قافیه در شعر معاصر، کندقصیده ایجاد می

 .)132: 2006، و عواطف خویش را به زیبایی هر چه تمام بیان کند (قاسم
و احساس شاعر هماهنگ باشـد؛ زیـرا ایـن عنصـر موسـیقایی بـا دگرگـون        قافیه در شعر نو باید با مضمون  

قافیه زنگ مطلب است و باید مطابق منظور شاعر عـوض  ، شود. به باور نیما یوشیجشدن کلام شاعر عوض می
ها را مطابق منظـور  بر آنکه قافیه افزوندر این سروده ، ) محمود درویش98-97: 1398، شود. (شفیعی کدکنی

. او با استفاده از این روش بر رونق و تأثیر کـلام خـویش   بردیم؛ از شگرد تکرار نیز بهره دهدیمیر تغیخویش 
 دهد.اي که موسیقی حاصل از آن روح و روان خواننده را نوازش میگونهبه، افزایدمی

ـــنَّ الجمـــيلاتُ « ـــشُ الكمنجـــات فـــي ا /الجمـــيلات هُ ـــنَّ الضـــعيفاتُ  /]لخاصـــرةْ [نَـقْ ـــفٌ بـــلا /الجمـــيلات هُ  /]ذاكـــرةْ  [عـــرشٌ طفي
 )٧٣: ٢٠٠٥، (درويش» ]يحترقْ [يأسٌ يضيء ولا  /ألجميلات هُنَّ القوياّتُ 

ماننـد سـرزمینی بـی خـاطره کـه ناگـاه        /انـد نـاتوان  زیبارویان /دستۀ گیتار یکوبخالچون  /یندزیبا، زیبا رویان(ترجمه: 
 ).سوزاندینمه جایی را مانند یأسی افروخته ک /ندقدرتمند زیبارویان /شودویران می

شـعر  ، هـا گونه قافیـه برند. استفاده ازاینهاي ساکن بهره میشاعران معاصر عرب در اشعارشان از قافیه یشترب  
 ایـن  هـایش از د درویـش نیـز در سـروده   سازد. محمـو می روزمره نزدیک زبانرا ازنظر شکل ظاهري بیشتر به 

بسـامد بـالایی   حرف آخـر قافیـه اسـت و    » دال«شاعر  ةل در این سرودمثا عنوانبه. بردیمسبک نوشتاري بهره 
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باعـث انفعـال و تـأثیر مخاطـب نیـز      ، یک انرژي موسیقایی بـه قصـیده بخشـیده    آنکهبر  افزون؛ این تکرار دارد
 سازد:شود و سبک آن را زیبا و دلپذیر میمی

ــاً لا ســعيداً ، فــي البيــت أَجلــس« ــا /لا حزين ــرَةٌ. ووردُ المزهريَّــةِ لا يــذكِّرني /دْ أَو لا أَحَــ، لا أنَ ــي. فــاليوم  /صُــحُفٌ مُبـَعْثَـ بمــن قطفتــه ل
ــا عــن الــذكرى ــوم نرتِّــبُ فيــه مطبخنــا وغُرْفـَـةَ نومنــا /دْ وعُطلْـَـةُ كُــلِّ شــيء... إنــه يــوم الأحــ /،عطلتن ، (درويــش» .كُــلِّ علــى حِــدَةٍ   /،ي

٥١: ٢٠٠٥( 
کسـی  هاي گلدان و گل پراکنده يهاروزنامه /کس دیگرنه هیچ، نه من /نشینم نه شاد و نه غمگین(ترجمه: در خانه می

 /چیز تعطیل است... امروز یکشـنبه اسـت  همه /تعطیل است هاخاطرهها را برایم چیده. امروز که آن /آوردینمرا به یادم 
 ).کنیممی خوابمان را جداگانه مرتب يهااتاقو هایمان را روزي که آشپزخانه

محمود درویـش در ایـن    گردد.و موسیقی شعر می آهنگضرباز قافیه موجب تقویت  يریگبهرهگاهی  
نالـه را بـه مخاطـب القـا     ، عنـوان قافیـه  و نغمـۀ حاصـل از آن بـه   » آ«و مصوت بلنـد  » ن«قصیده با تکرار صامت 

بـه  » للطیّـران « بـا » طـائران «و » الزمّـان «بـا  » مکـان «هـاي  کند. همچنان هماهنگی و تناسب معنایی میـان قافیـه  می
 بخشد:می پیوند آوایی نوعی، قصیده

 /،هـواءٌ ومـاءٌ. نفـكُّ الرمـوز. نسَُـمِّي /مكـانْ والأبَديةُ نسـبح فـي لا  /،أنَتِ ، نحن معاً. بل أقَول: أنَا /لا أقَول: هنا الآن، وأنتِ معي«
 /ولا أتَــذكر مــن أَيّ أرَض بعُثــتِ.، أتَــذكَّرُ فــي أَيَّ أرضٍ وُلــدتِ ولا  /الزمــانْ نَحْــنُ نَحْــنُ... وننســى  /ولا نــتكلّم إلاّ لــنعلم كــم، نسَُــمَّى

علـى نفسـه كلمـا  /،والمـاءُ يبكـي الهـواء الصـحو بـالغيم /يغـرورق وأنـت معـي يعـرق الصـمت /طـائرانْ ونحـن علـى نجمـة ، هواءٌ وماء
 )٩٧: ٠٥٢٠، (درويش »لطيّرانْ لكنه شَبَقُ الروح ل /،ولا حُبَّ في الحبِّ  /الجسدانْ اتَُّحد 

 در ناکجاآبـاد  و جـاودانگی بـاهم   /گـویم: مـن و تـو   ما باهمیم. بلکه مـی  /گویم: در اینجا حالامنی و نمی (ترجمه: تو با
زنـیم مگـر بـراي آنکـه     کنیم حرفـی نمـی  گذاري مینام /کنیممی يگذارو نام مییگشایم . رمزها راوهواآب /شناوریم

از  آورمینم ـبه یاد  /ايدر کدام سرزمین زاده شده آورمینمبه یاد  /میبریما از یاد هستیم... و زمان ر ما ما چقدر /بدانیم
 و کنـد یم ـمنی و خاموشی عـرق   تو با و /در اوج آسمانایم من و تو دو پرنده، وهواآب /ايشدهکدام سرزمین فرستاده

وقتـی دو بـدن بـاهم یکـی      /دکن ـهـوا گریـه مـی    بـه حالـت   در درون خـود  و آب شـود یمابر غرق در آغوش  بیداري
 هیچ عشقی در عشق نیست و تنها کامرانی روح است براي پرواز) /شوندمی

. او در دو قالب کلاسـیک و  بردیمهایش از این عنصر موسیقایی به زیبایی بهره نیز در سروده، قهار عاصی 
بـر   افـزون از قافیـه  ، هـایش ر سـروده ویژة به قافیه دارد. او د توجهنیمایی شعر سروده است. عاصی همچون نیما 

ر) تکرار (شاعر در این سروده با  ...ردیگیم کاربهعنوان ابزار پیونددهندة اندیشه و خیال نیز به، عامل موسیقایی
 و به دنبال انتقال اندیشه خود به مخاطب است: بخشدیمقوام موسیقی کلامش را ، قافیه رويعنوان حرف به
گـوش   /!ردور از حـد نظ ـ  /رمنزلـی هسـت مگ ـ   /را تلختسفر  /!رخط، ها مرگلحظه /ف!ها دشنه به کلحظه«

 )446: 1392، (عاصی» !رات از یاد مبخشم آبایی /چنین گذرگاهدر  /!سفرهم /کن
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درد و غـم  ي انگیزي را بر شـعر عاصـی حـاکم سـاخته و در القـا     فضاي حزن، هجاهابلندي در این سروده  
شـاعر را در فضـاي قصـیده     ۀهاي شعري صـداي نال ـ در پایان بیت» اي«هجاي کشیدة  تأثیر نیست.درونی او بی

نقـش  ، عاطفه و موسـیقی حـاکم بـر شـعر    ، در هماهنگی با محتوا هاهیقافگونه ازاین يریگبهره. دهدیمبازتاب 
 .اي داردویژه

مـرا بـا بادهـاي     /اسـت  ییشـان برگی بـه بـار آرد پر   امییدایشاگر  /است نیسامابهبهارم نا، رخت بید مجنونمد«
بـه   /هاي سار آرایش خـوي مرا آواره خوانی /است نیهاي پنهاها تعلقمرا با مهرگانی /فروردین پیوند رسوایی

کمـان از  پـل رنگـین   /یابـد هاي پاییز از چـراغم رنـگ مـی   شگفتی /است یهاي تذرو آیینه گردانمن آشفتگی
 )516: 1392، (عاصی» است یافشانپرتوخلوتم در 

 بسامد تکرار حروف قافیه در شعر محمود درویش و قهار عاصی .2جدول 

 شماره
حروف قافیه در شعر 

 محمود درویش
 تکرارها عاصی شعر قهارحروف قافیه در  شماره تکرارها

 14 یم 1 5 رةَ 1

 9 ند 2 4 اءِ  2
 6 ان -را -یی -ر -اد -ست 3 2 یٌ -دٍ -يةَ-فة-ها-ق-ک 3

4 
-کة-ح-دٌ ح-راً -بَک-لَک-ک
-مَة-ر-دکَ-دبَ -سِهِ -ين-انَ -طٌ 

 فاک-مت-نی-ب-يِل-دِی

1 

 5 ده -ار 4
 4 -ین –ا  5
 3 -ید -اب -یشِ -ي -م 6
 2 نند -ور -اب -نی -رد -ام -اي -یت -است 7

 8 

 -فت -ما -یرِ -نه -اك -از -هی -ن -تی-ود -مم -ش
 -مت -و -ته -هم -قمَ-رم-نم -من-دم -کی -شدُ-ون
 -بش -نی -وز-هد -نوَ-نگ -ته -نی-اه -نم -زد -دي

 ید-ري

1 

هایشـان از ایـن عنصـر    دهـد کـه محمـود درویـش و قهـار عاصـی در سـروده       هاي آماري نشان میبررسی 
هـاي خشـک ماننـد:    شـعري بیشـتر از قافیـه    ۀدر این مجموع، اند. محمود درویشموسیقایی به زیبایی بهره برده

) قافیـه دو بـار   7بـار و از ( ) قافیـه یـک  21؛ او در ایـن قصـاید از (  بردیم) بهره حد – لک – دك –بک  -(ب
-ا  -تـی  -دي  -هـاي نرمـی ماننـد: (نـی    نسبت به محمود درویش از قافیه، استفاده کرده است؛ اما قهار عاصی

) 9بـار و ( ) قافیـه یـک  37( هاي شـاعر حـدود  ها در سرودهده) استفاده نموده است. از میان این قافیه -هی -ري
از آن اسـت کـه بـا     برآمـده  نغمـۀ ، هاي بارز این عنصر در شعر شاعراناست. از ویژگیکار رفته بهقافیه دو بار 

و زیبایی سخن زا افـزایش   شودمضمون و محتواي شعر آنان همخوانی داشته و سبب تأثیر بیشتر بر خواننده می
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 .دهدیم
تنهـا  از جوشش هیجان شاعر سرچشمه گیرد نـه ، ي ردیف است. هرگاه ردیفموسیقی کنار دیگر انواعاز  

در برخـی از  سـازد.  می دوچندانآورد بلکه جنبۀ موسیقایی کلام را نیز نوعی موسیقی کناري در شعر پدید می
ا ه ـاگـر در ایـن دسـته از ردیـف    ، دارد ايکاررفته با مضمون و مفهوم شـعر ارتبـاط ویـژه   هایی بهردیف، اشعار

» آمـدن «فعـل   ةبـر خـانواد  مشتمل اسـت  هستیم؛ افعالی که بیشتر  معمولاً شاهد حضور یک فعل در ساختار آن
 آیی و...).نمی، آیدمی، بیاید، خواهد آمد، مانند (بیا

. او در ایـن سـروده کـه مضـمون     بـرد یم ـهاي فعلی به زیبایی بهره هایش از ردیفدر سروده، قهار عاصی 
 یکنـد و آنـان را غلامـان   داي خویش را در برابر ظلم و استبداد نظام حاکم وابسـته بلنـد مـی   ؛ صاعتراضی دارد

بـا اسـتفاده از    گنـاه نیسـت. شـاعر   هـاي بـی  بیگانه پروري و کشتن انسان، اسارت، داند که کارشان جز ظلممی
بـر   افـزون ؛ کنـد یمبه ذهن تداعی آن بیشتر آه و حسرت را در » آ«و » اي« ردیف فعلی که دو مصوت کشیده

 سازد:را به خواننده منتقل میو آن  کندیمتأکید محتوا و مضمون شعر نیز بر ، تولید موسیقی

دردهـا خـون و لبخندنـد    همـه بـی   /آیـد نمـی ازین نامردها بوي وفاداري  /آیدنمیبرادر! از برادر قاتلان یاري «
 )614 همان:(» .آیدمیداري نجز دکان، از اینان جز دورویی /مردم را

زیـر تکـرار    ةتکامل معنا و انتقال پیام دارد. چنانچه در سرودر ي داوسیقایی نقش بارز و ارزندهاین عنصر م 
هدف و پیام شاعر را نیـز برجسـته سـاخته و    ، غنائی شعر را تقویت کرده است ۀدر کنار آنکه جنب» پارسی«ة واژ

و باعـث شـادي و غـرور وي     زنـد یم ـپیوند  عاطفه و خیال شاعرمیان ، کند. این تکرارآن را به خواننده القا می
داند؛ زیرا زبان هویت یـک ملـت   هاي آزاده میزبان را یکی از نیازهاي مبرم و ارزشمند ملت، شود. عاصیمی

وي در ایـن سـروده بـه سـتایش و     ، دهنـد ها را مورد هدف قرار مـی در نخست زبان ملت، است. استعمار گران
 :اشاره داردد سایه افکنده بود نان کهن که روزي از شام تا کاشغر و از سند تا خجدفاع از این زب

از آفتـاب معجـزه بـر دوش     /پارسـی تـرنم دریاسـت   ، غوغـاي کُـه   /پارسـی دل ماست ، ماه نیست، گل نیست«
 )73: 1374، یعاص(» .پارسیرو بر مراد و روي به فرداست  /کشدمی

داننـد و  له شفیعی کدکنی ردیف را از عناصر اصـلی شـعر فارسـی مـی    اگرچه بیشتر شاعران و ادیبان ازجم 
هـا  )؛ امـا بررسـی  138: 1398، آورند (شـفیعی کـدکنی  حساب میهاي بزرگ این زبان بهآن را یکی از نعمت

او از ایـن   ةخـوبی آگـاه بـوده اسـت؛ اسـتفاد     دهد که محمود درویش از اهمیت این عنصر آهنگین بهنشان می
برخـی نیـز بـر    . گـردد یم ـنیـز   نینش ـدلبـدیع و تصـویرهاي    يهابیترکباعث ، ایجاد موسیقی بر افزونعنصر 

که در فارسی شناخته شده است وجـود   گونهآندر شعرهاي کلاسیک  ژهیوبهکه ردیف در زبان عربی  اندآن
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 .نـد کیم ـحضـور ردیـف را در ذهـن تـداعی      هـا واژهندارد؛ ولی در شعر نیمایی عربـی گـاهی تکـرار برخـی     
گردد؛ اما درویـش در  ذکر است که اسم و صفت نسبت به فعل کمتر دچار تحول و گسترش معنایی میانیشا

و بـا ایجـاد    بـرد یم ـ هاي اسمی جهت تحول و گسترش معنایی بهـره این قصیده بامهارت هرچه تمام از ردیف
خود مهارت و خلاقیـت شـاعر را   ؛ که این ندیآفریمتصاویري زیبایی ، ارتباط میان ردیف و سایر اجزاي کلام

 دهد:نشان می
حـين تُـرَافِـقُ أنُثـى  /...قلبـُكَ يخضـرُّ  /لـي أمَـلٌ فـي الشـفاء مـن الرمـلِ  /جَرَحتْ حائطـاً وتقـول لنفسـكَ: /حين تطُيلُ التأمُّلَ في وردةٍ «

يمشـي  /حـين تَسـيرُ ولا تجـد الحُلْـمَ  /...قلبـُكَ يحمرُّ  /وتحلُّ كضيفٍ على رقصة الخيلِ  /ذاتَ نهارٍ جميلٍ كأيَقُونةٍ... /إلى السيرك
 )٢١: ٢٠٠٥، (درويش ...» قلبكيصفرٌّ  /أمَامك كالظلّ 

هنـوز   /گـویی: که دیوار را شکافته و سر برآورده و بـا خـود مـی    /شوياي گل خیره میها به غنچه(ترجمه: آنگاه مدت
آن  /کنـد که بانویی تو را به سیرك همراهـی مـی  هآنگا /یعنی قلبت سبز شده است... /امیدي است که شنزار بیرون بیایم

یعنـی قلبـت قرمـز     /زنـی آیی و فریاد میها به وجد میو از رقصیدن اسب /به زیبایی یک تابلوي نقاشی است که يروز
ده یعنـی قلبـت زرد ش ـ   /روداي در مقابلت راه میکه مانند سایه /بینیروي و رؤیاها را نمیکه راه میآنگاه /شده است...

 است...)

 . بسامد تکرار ردیف در شعر قهار عاصی3جدول 

هـاي خلاقیـت و   از ایـن عنصـر در سـروده    گیـري دهد که محمود درویش با بهـره بررسی آماري نشان می 
که ردیف در شعر معاصر عربی نیـز   دهدیماو با کاربرد این عنصر نشان  .کشدیممهارت خویش را به تصویر 

بـار از ایـن   شاعر در این مجموعۀ شعري فقـط یـک  وسیقی و ارتباط آن با محتوا کاربرد دارد. م آفرینشجهت 
، ) بـار از ردیـف فعلـی   34(آشناي زبـان فارسـی   شاعر نام، ؛ اما قهار عاصیعنصر موسیقایی استفاده کرده است

ر گرفتـه اسـت. او در   ) با از ردیف حرفـی کـا  7اسمی و فعلی و (، ) بار از ردیف18(، ) بار از ردیف اسمی12(
زیرا ردیف فعلی کامـل بیشـتر شـعر را از حالـت     ، بردیمبهره ، این مجموعۀ شعري بیشتر از ردیف فعلی کامل

 تکرار ردیف نوع دستوري شماره

 فعل 1

-کنـیم -شـدیم -باشـیم -سـازیم -بخشـیم -بـرآیم -بنـدیم -بـار)  4نیست (-بار) 4است ( -بار) 4شده (
 -کـردي -کردیـد  -خواهـد مـی  -آیـد  نمـی  -بودم-رفتن -خوشنودي -گیریم-خواندیممی -کشیم
 درندمی -رسیده-کند-کنیم-هستم

34 

 12 تلخ-رنگ-کربلا-بیگانه -پارسی-باغ -خویش -دل-تازه-عشق -مجاهد -درخت اسم 2

4 
عبارات اسمی و 

 فعلی

اي -اموشـم شـده  فر -فایده -جااین-رفته است-زخمی شد -ماست اینجا -چیز شکستهمه -اي دل
-اسـت و بـس   -پـیش -کفـم از  -قربانی شـد  -اندافگنده - یکیرتا -خمی شدز-خواندچه می-قاتل

 سفري شد

18 

 7 بار) 2ما ( -بار) 5را ( حرف 5
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کنـد. او همچنـان   شعري حالت عـاطفی وي را بیـان مـی    ۀآورد. تکرار ردیف در این مجموعسکون بیرون می
 هاي طولانی بهره است.قصایدش از ردیفبراي جبران ضعف موسیقی ناشی از نبود قافیه در بیشترین 

 . موسیقی درونی2-3
 تکرار حروف .2-3-1

هـاي آهنگـین را شـامل    شـکل  همـۀ  و آیـد؛ از تناسب میان حروف و اصـوات بـه وجـود مـی    درونی موسیقی 
) موسـیقی درونـی   163: 1385، آورند. (الصـفدي ها را به وجود میها آنکلمات و جمله، شود که حروفمی

سـازد.  ها را در بافـت مشـخص مـی   با دیگر واژه، یک واژه ینینشهمارتباط و ها مرتبط است؛ زیرا ا واژهبیشتر ب
آرایـی و تکـرار لفـظ و    صـنعت بـه بررسـی تکـرار بـا دو زیرشـاخه واج      ) شـاعران از ایـن   261: 1388، (علاق

در  یدرپ ـیپ ـگونـۀ  را بـه یک واژه ، ترین تعریف تکرار آن است که گویندهساده پردازند.همچنین جناس می
) اگـر دو واژه در لفـظ و معنـا یکسـان باشـند تأکیـد معنـا را        476: 1980، یک عبارت تکرار کند. (سجلماسی

، کند. (عبیـد فایده آن نشان دادن معانی مختلف را تداعی می، رساند؛ اما اگر لفظ یکی باشد و معنا متفاوتمی
توانـد موجـب بـروز و    بلکـه مـی  ، شـود نواز در شعر میوسیقی دلتنها باعث ایجاد م) این صنعت نه182: 2001

 پرورش معانی جدیدي نیز در ذهن شاعر گردد.
هـاي  کـارگیري ظرفیـت  بـه ، هاي بارز و برجستۀ مشترك در شعر محمود درویش و قهار عاصیاز ویژگی 

موسـیقایی در شـعر   معنایی و موسیقایی موجود در پدیـدة تکـرار اسـت؛ هـر دو شـاعر از اهمیـت ایـن عنصـر         
جملـه  و  واژه، هجـا ، صداییهم حرفی و هم ، تکرار واكبیشتر در  ختیشنازیبایی عنصراند. این امروزي آگاه

 .شودیممشاهده 
هاي صـامت و مصـوت نقـش بـارز و ارزنـده در ایجـاد ایقـاع درونـی شـعر دارد. ایقـاع کـه از            تکرار واج 

 ها نیز تـأثیر ویـژه  حال مصوتها است؛ بااینتر از ایقاع مصوترسد محسوسها به گوش میآرایی صامتواج
جهـت ایقـاع درونـی بهـره     » ي«در ایقاع درونی شعر دارند. محمود درویش در این قصیده از تکـرار مصـوت   

گذارد؛ او در ایـن قصـیده   ناله و درد وي را در دیار غربت به نمایش می، برده است. استفاده از مصوت کشیده
انـداز اسـت.   گوید. صداي اندوه وي در کل فضاي قصیده طنـین جار و نفرت خود در تبعیدگاه سخن میاز انز

 اندوه و حسرت خود را به مخاطب القا کند:، خواهد دردانگیز میشاعر در این سروده با ایجاد موسیقی غم
ــمْ فــي البيِــت، الآن« ــرٍ ســريعٍ  /،فــي المنفــى... نَـعَ ــتينَ مــن عُمْ ــكْ يوُقــ /فــي السِّ ــمْعَ لَ ــافـْرَحْ  / /دون الشَّ ــنْ ، فَ بأقْصــی مــا اسْــتَطعَْتَ مِ

 )١٧: ٢٠٠٥، (درويش »...لأنَّ مَوْتاً طائِشاً ضَلَّ الطَّريقَ إليک /الهُدُوءِ 
بـراي تـو   شـمعی   /بـاد گذشـت   سـرعت بـه از عمري کـه   سالگیدر شصت /در خانه آري(ترجمه: اینک در تبعیدگاه...

 ).کرده استتو گم  يسوبهرا  راه بارسبک یمرگ رایز /آرامشی که در توان داريۀ ا همب، شادمان باش /افروزندیم
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 يری ـگبهـره . وي در این سـروده بـا   کندیمموسیقی درونی شعرش را تقویت ، قهار عاصی نیز با این شگرد
و بـا اسـتفاده از    کنـد یم ـرا » الجزایـر فلسـطین  ، بوسـنی ، افغانستان«هاي درد و اندوه سرزمین، از تکرار مصوت

. او بـا  دهـد یمانگیز جلوه بیشتر مضمون و موسیقی شعرش را غم» دود و خاکستر، خون، غم، زخم«هاي؛ واژه
، وضعیت نابسامان افغانستان را بـا کشـورهاي همچـون بوسـنی    ، بر ایجاد ایقاع درونی افزون» و«مصوت ، تکرار

 :سازدیمو آن را برجسته  دهدیمپیوند الجزایر و فلسطین 
 ـ ورمـی ، نواز فلسطین خ ـ /وسوکند سمی، ز الجزایر غم /وزند پهلبوسنی در زخم می« از دیـار مـن   /ود هـر س ،
 )643: 1392، (عاصی» خاکسترو د ود
هـاي کـه در ایـن دو    ها در شعر معاصر نقش ارزنـدة در ایقـاع درونـی شـعر دارد. بـا بررسـی      تکرار صامت 

» س«، »ش«هـاي  در شعر محمـود درویـش و صـامت   » ر«و » ش«، »س«ي هاصامت، مجموعه شعري انجام شد
محمود درویـش از ایـن عنصـر موسـیقایی بیشـترین بهـره را       در شعر قهار عاصی بیشترین بسامد تکرار را دارد. 

و نغمـۀ  » ش«تکـرار حـرف   یکی از قصاید عاطفی این مجموعۀ شعري درویش اسـت.  ، برده است. قصیدة زیر
، شـموعها «تناسـب میـان واژة   ، در کنار تکرار ایـن حـروف   .خوانی داردهمسوز درونی شاعر  از آن بابرخاسته 

کأس«و » أشعلت ،و همچنان جناس که بین واژة » کسرته»خسرت ،به زیبایی قصیده افزوده است:» سخرت 
 /،علتُ نــور الكهربــاءشــأ /،موعهاشــنــار  وغيابهــا: أطفـــأتُ  /اء بمــا يليــق بخيبتــيســأعيد ترتيــب المســ /لــم تــأتِ. قُـلْــتُ: ولــنْ...إذاً «
أرتــدي  /أنضــو ربَْطــَةَ سقلــت: لــن تــأتي.  /ة.ســيّ بالأغــاني الفار  /ريعةِ ســيقى الكمنجــات الســأبَــدلتُ مو  /،رتهُُ ســنبيــذها وك سربتُ كــأشــ

 )٩٣: ٢٠٠٥، (درويش» ئتُ شلو  /ي حافياً شبيجامة زرقاء. أم
و در نبـودش:   /کـه سـزاوار ناکـامی مـن بـود      گونـه آنیـدم  پـس شـبم را چ   /آید. گفـتم: هرگـز نخواهـد   (ترجمه: نمی

موسـیقی تنـد    /اي از جـام شـرابش نوشـیدم و آن را شکسـتم    جرعـه  /را روشـن  هـا چراغ /هایش را خاموش کردمشمع
راه  پابرهنـه پوشـم.  پیژامـه آبـی مـی    /کـنم آید. کرواتم را بـاز مـی  گفتم: نمی /کمانچه را با آهنگ فارسی عوض کردم

 ).اگر دلت خواست /روممی

در کنار ایقاع حاصـله از  ، کنیدرا تداعی می» سوگ و عزا«که » س«نیز در این سروده با تکرار صامت ، عاصی
 کند:غم و اندوه مردم کابل را برجسته ساخته و آن را به خواننده القاء می، آن

بـاز کابـل    /وگس ـمویـد ز  مـی مایی باز سآ /تسته اسبشک، شدهویران، وختهس /یار مرگسته از بسباز شهر خ«
 )640: 1392، (عاصی» تسته اسدر عزا بنش

بیش از هر صامت دیگـر  » ش«، را در شش واژه آورده است؛ یعنی» ش«در این سروده نیز صامت ، عاصی 
توانسـته لـذتّی موسـیقایی     ايهگون ـ. شاعر بـا ایـن شـگرد بـه    استترین حرف این سروده و برجستهتکرار شده 
تأثیر نیست. تکرار این حرف مفهـوم شکسـت   وي نیز بی مورد نظراین موضوع در القاي مفهوم  ؛ کهایجاد کند
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کند. شاعر در این سروده به فضاي تاریک و خفقـان سیاسـی کـه بـر سـرزمین      را در گوش خواننده تداعی می
 محبوبش سایه افکنده اشاره دارد:

تی ش ـگاه مـرگ و بـی سرنو  ش ـدر با /ب بسایدش بستبن، ب بریزدشدیوار  /کز آفتاب یاري، ماییم و انتظاري«
» کفتگی فزایـد ش ـا، پیچیـدگی بکاهـد   /بنگاه ارغـوان و دیـوان ضـمیران را    /یا رستمی بزاید، ی ببالدشیا آر /ما

 )627 (همان:

 تکرار کلمات. 2-3-2
ه و باعـث  و ایقاعی شعر را چنـد برابـر سـاخت    یفنتکرار لفظ است. تکرار لفظ ارزش ، هاي تکراراز دیگرگونه

شاعر یـک واژه را تکـرار   ، تکرار هگون) در این48: 2001، شود. (الغرفیافزایش موسیقی و وحدت قصیده می
وجود هـر تکـراري در شـعر زیبـا نیسـت و ناقـدان        نیبا افعل و یا ضمیر باشد. ، تواند اسمکند؛ این واژه میمی

بـراي تکـرار لفـظ بـه ایـن سـه نکتـه         ك الملائکـه نـاز مثـال؛   عنـوان بـه اند. پیرامون آن شروطی را وضع کرده
 کرده است:اشاره

از قواعـد   -2 شود باید ارتباط دقیقی بامعنـاي کلـی شـعر داشـته باشـد؛     لفظ و عبارتی که در شعر تکرار می -1
لفظ و عبارت تکـرار شـده نبایـد در گـوش      -3 پیروي کند؛، زیباشناسی که بر مجموعۀ متن ادبی حاکم است

جریـان ادراکـی و   ، روحی و معنوي در کـلام ذکـر گـردد    ةتکراري که بدون انگیز، به باور وي سنگینی کند.
یـافتن علـت تکـرار لفـظ یـا عبـارت        هـا را در سـازد و آن شعوري شنونده و یا خواننده را از قصیده متوقف می

 )89: 1993، کند. (گنجعلیدچار سرگیجه می
 عنـوان بـه کنـد.  ه در آغاز سطرها از شگرد تکرار استفاده مـی هاي شعر درویش این است کیکی از زیبایی 

موسـیقی  ، بـر تأکیـد منظـور خـویش     افـزون ، در شـروع سـطرها   »برتقالیۀ«مثال او در این قصیده با تکرار واژه 
کـه  » الشّـمس « ةتکـرار آن بـا تکـرار واژ   ، اسـت » فلسطین«شاعر نماد  نگاهدر  زیبایی نیز آفریده است. این واژه

اندیشه و مفاهیم ذهنی شاعر را کـه همانـا آزادي زادگـاه    ، روشنایی و بهروزي است در کنار ایقاع درونینماد 
زیرا به باور وي فلسطین روزي دوبـاره آزاد و بـه صـاحبان اصـیل و بـومی      ؛ کندیم به خواننده القا، شاعر است

تـا بـا تکـرار     کنـد یم ـ و تـلاش  دهـد یم ـآن بازخواهد گشت. شاعر با این نوع تکرار مهارت خویش را نشان 
معانی و مفـاهیم شـعرش را بیشـتر    ، کند در کنار ایقاع درونیرا تداعی می خاصیهاي مشخص که مفهوم واژه

 :کندتقویت 
، والبرتقالـةُ  /طفلَ الغـروب الإلهـيَّ الشمسُ تلَِدُ ، رتقاليةً ب /قنديلُ ماءٍ على شَجَرٍ باردٍ  البرتقالةُ و  /البحرِ في  الشمستدخلُ ، بُـرْتُـقَاليّةً «

تـدخل ، برتقاليـةً  /خائفـة مـن فـمٍ جـائعٍ  والبرتقالـةُ  /البحرتسكب الشمسُ سائلها في فم ، برتقاليةً  /تتأمَّلُ مجهولها، إحدى وصيفاتها
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 )۳۷: ۲۰۰۵، (درويش »في دورة الأبديةِّ  الشمسُ 
خورشـید کـه    /اندختهیآو سرد رختد ۀشاخبر و پرتقال چلچراغی از آب است که  /زدیریم(ترجمه: خورشید به دریا 

خورشید کـه در دهـان دریـا شـیر      /هاي اوستو پرتقال یکی از ندیمه /زاید پرتقالی استغروب را میۀ کودك شاهان
قـدم   اشیشـگ یهمخورشـید کـه بـه مـدار گـردش       /ترسـد و پرتقال همیشه از دهان گرسنه مـی  /ریزد پرتقالی استمی
 ).گذارد پرتقالی استمی

انگیـز  کـه موسـیقی شـعرش را غـم    بـر آن  افـزون » دمـاً و دمٍ ، دم«مچنان در این قصیده با تکرار واژة شاعر ه 
. ایـن  دهـد یم ـدر برابـر دیـدگان خواننـده قـرار     نیز مفهوم و محتواي آن را ، هابا دیداري کردن واژه، سازدیم

آنچـه ایـن دو شخصـیت را    سـروده شـده اسـت محتـواي غمبـاري دارد.      » )3(ادوارد سعید«قصیده که در رثاي 
باآنکـه  ، هاي مردم فلسطین اسـت داشتن مقاومت و آرمانها براي زنده نگهدهد تلاش آنعمیقاً به هم پیوند می

هردو شخصیت مبارز تا آخرین روزهاي حیاتشان با قلم به مبارزه و مقاومـت پرداختنـد؛ امـا او در ایـن قصـیده      
 داند:کافی نمی گراشغالقلم را در مقابل نیروهاي کند و تنها مبارزه با خودش را سرزنش می

ــا« ــوَ ، لا أنَ ــا /أَو هُ ــةْ  /ولكنــه قــارئ يتســاءل عمَّ ــا الشــعرُ فــي زمــن الكارث فــي اســمي وفــي  /،فــي بــلادك /ودمٌ  /،ودمٌ  /،دمٌ  /يقــول لن
قَـنَّاصَـةٌ بـارعون  /لبـة الملـحفـي عُ ، حبـة القمـح /فـي، فـي الضـوء والظـلّ ، الطفـل /في لـبن، في قشرة الموز، اللوز /في زهرة، اسمك

 )١٩٢-١٠١: ٢٠٠٥، (درويش »...ودماً ، ودماً ، دماً  /باميتاز /يصيبون أَهدافهم
 آیـد؟ کـار مـا مـی   پیوندد به چـه که فاجعه به وقوع میشعر آنگاه /پرسد کهاما اکنون خواننده می /(ترجمه: نه من و نه او

، در پوسـت مـوز  ، بادام /يدر شکوفه، به اسم من و به اسم تو /،در سرزمین تو /است؛ و خون است؛ و خون است خون
ــاریکی، شــیرخوارگان /در شــیر خشــک ــور و ت ــه /در، در ن ــدمدان ــرهتــک /در نمکــدان، ي گن ــدازان چی دســت تیران

 خون بود؛ و خون بود؛ و خون بود...) /ماهرانه /زنندهایشان را میهدف
وي در ایـن سـروده بـا تکـرار واژة     ، سـیقایی بهـره بـرده اسـت    نیز در اشعارش از ایـن هنـر مو  ، قهار عاصی 
بر ایجاد طنین موسیقی؛ کوشیده است تا مفاهیم ذهنی خود را که همانا انزجـار از غـارتگران    افزون» جاسوس«

است؛ به خواننده القا کنـد. او در ایـن سـروده بـا تکـرار ایـن واژه نقـش جاسوسـان داخلـی را در           انو متجاوز
 تر ساخته است:رت وطن محبوبش برجستهویرانی و غا

 جاسـوس  /کودتـا  جاسـوس  /نهـد برجـاي مـی   /جاسـوس المـاس و نفـت بـرده ولـی      /هاستزان جا که سال«
 )685: 1392 ،(عاصی» .فکرخون عاصی روشنجاسوس  /هاي برازندهنطفه

شعرش حـاکم سـاخته    ؛ فضایی از شکوه و ناله را در سراسر»هاي پیغمبر!« ترکیب همچنان با تکرار، عاصی 
انگیـز شـعرش افـزوده اسـت. تکـرار      فاعلاتن فع) بیشتر به فضاي غم /است. او با انتخاب وزن آرام (فاعلاتن فع

ي رسـاند کـه در القـا   بر ایجاد ایقاع درونی؛ حالت خطاب و هشدار را مـی  افزوندر این سروده » هاي«مصوت 



 1402 تابستان، )50(پیاپی  2شمارة سیزدهم، دورة ، نامه ادبیات تطبیقیکاوش 58
 

 

نهایت درماندگی و بیچـارگی شـاعر را بـه    ، اي این شعرتأثیر نیست. مضمون و محتوحس غم و اندوه شاعر بی
بلکـه درد و انـدوه   ، تنهـا بـه ظلـم و اسـتبداد کـه در کشـورش حـاکم اسـت نـه گفتـه          گذارد. او نـه نمایش می

 زند:را با تمام وجودش فریاد می »بوسنی و فلسطین، سرایوو«کشورهاي همچون 
 /مرگشـان همـره دردشـان یـاور     /از بر ما چین تـا در خـاور   /رقد برافراز و امتت بنگ /!یغمبرپ هاي! پیغمبر هاي«

 )91-89: 1374، (عاصی» !پیغمبر! هاي پیغمبر هاي
دهد؛ زیرا عاصی گـاه بـا ایـن    پرکاربردترین تکرار شعر عاصی را شکل می، تکرار واژه در طول یک بیت 

مضـمون را در ذهـن خواننـده     کنـد و معنـا و  خویش تأکید مـی  مورد نظربر مفهوم با تمام وجود شگرد هنري 
 پروراند:می

خـدا را از   /انـد سوي ابلـیس بنشـانده   به هر /درندمی همشزنند و می همش /برندمی همشکشُد و می همش«
 )633: 1392، (عاصی» انداین خاکدان رانده

 جملهتکرار . 2-3-3
بـر   افـزون ، یـن نـوع تکـرار   در ایجاد موسـیقی درونـی شـعر از اهمیـت ویـژة برخـوردار اسـت. ا       ، تکرار جمله

 دارد. نیز نقش برجستۀ کلی شعر در جهت القاي مفهوم، بخشی زبان شاعرانسجام
بـا  ، او در ایـن قصـیده   اشعارش به دنبال برقراري عدالت اجتماعی اسـت.  ۀلاي هممحمود درویش در لابه 

فقـط بـه رفـاه و آسـایش خـود       دهد کهافراد خاص را مورد سرزنش قرار می» أنت«وري از کاربرد ضمیر بهره
جز بیت آخر آن تکرار کرده اسـت. تکـرار   به، را شش بار» فکرّ بغیرك«جملۀ ، وي در این قصیدةاندیشند. می

کند. گرچه این جمله در هر بیـت تکـرار شـده اسـت؛ امـا معنـا و       می هشدار عملمثابۀ این جمله در هر بیت به
هـا را در خـدمت اندیشـه قـرار داده اسـت تـا بامعنـا و مفهـوم آن         اژهو، کند. درویشمفهوم متفاوت را ایفا می

ماننـد ناقوسـی بـر افـراد فـرود      ، که عنوان قصیده نیـز اسـت  » فکر بغیرك«خوانی داشته باشد. آهنگ جملۀ هم
کنند. این آهنـگ بسـان فریـادي اسـت     شنوند و در وظایف خویش کوتاهی میآید که صداي حق را نمیمی

 کند:فته را بیدار میهاي خکه وجدان

ـر بغيـرکَ ، وأنتَ تخوضُ حروبـکَ  /فکِّر بغيرکَ ، وأنتَ تعُِدُّ فطورک« ـر بغيـرکَ ، وأنـتَ تسـدد فـاتورةَ المـاء /فکِّ وأنـتَ تعـودُ إلـى  /فکِّ
ــر بغيــرکَ ، بيتــکَ ، البيــت ــر بغيــرکَ ، وأنــت تنــام وتُحصــی الکواکــبَ  /فکِّ ــر بغيــرکَ ، وأنــت تحــرّر نفســک بالاســتعارات /فکِّ »  فکِّ

 )١٥: ٢٠٠٥، (درويش
روي در فکـر دیگـران   آنگـاه کـه در جنـگ مـی     /در فکر دیگران باش یکنیمرا آماده  اتصبحانه(ترجمه: آنگاه که 

در فکـر   یکن ـیم ـرا آمـاده   اتصبحانهآنگاه که  /دیگران باش در فکرکنی آنگاه که قبض برقت را پرداخت می /باش
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آنگـاه کـه    /شـماري در فکـر دیگـران بـاش    را مـی ا ه ـکشی و سـتاره راز میدر رخت خواب دآنگاه که  /دیگران باش
 ).گیري تا روحت را آزاد کنی در فکر دیگران باشمی کاربهاستعارات را 

مـا را جهـان   «جملـۀ  ، نیز از این صنعت بدیعی در اشعارش بهره برده است. او در ایـن سـروده  ، قهار عاصی 
هـایش پرداختـه و آن را   کرده است؛ تا با این روش به تفسیر و تبیین اندیشه ) بار تکرار8را (» سوم از آن گویند

باعـث  ، شـوند گونه تکرارها در کنار آنکه سبب ایقاع درونی مـی ذکر است که اینبه مخاطب القاء کند. شایان
گـردد. مضـمون و محتـواي ایـن سـروده بـا موسـیقی آن        خلق مضامین و معانی جدید در ذهن شـاعر نیـز مـی   

خوانی دارد؛ زیرا استفاده از بحر مضارع در آن متناسب با محتوا و منظور شاعر است. قهـار عاصـی در ایـن    هم
 دهد:سروده لب به شکوه گشوده و امپریالیزم غرب را مورد سرزنش و انتقاد قرار می

 /تی تخریبـی یـک مرمـی از چـه قـدر     /هاي ذروي آناندر کوره /دانیمکه نمی /ما را جهان سوم از آن گویند«
دربـارة خلـیج چـه بـوده      /یـا شـوروي   /طرح پـلان عاجـل امریکـا    /دانیمکه نمیتنها براي آن /شودترکیب می

و مطمـئن   /که معتقد به مالک خورشیدیم /ایمکه باخدا و آدم او عاشقانه /ما را جهان سوم از آن گویند /است
 )46-41: 1374، (عاصی» به وارث زیبایی...

 . جناس2-3-4
پدیدآورنـدة زیبـایی   ، اسـت. جنـاس  و از انواع قاعـده افزایـی    یکی از ابزارهاي ایجاد موسیقی در شعر، اسجن

، دیداري و شنیداري سخن است. راز زیبایی جناس در این است که شـاعر خـود را ملـزم بـه آوردن آن نکنـد     
 )5: 1370، بلکه معانی شعر طالب این الفاظ و تعابیر باشد. (جرجانی

انـد.  بر زیبـایی موسـیقی شعرشـان افـزوده    ، کارگیري این صنعت بدیعیویش و قهار عاصی با بهمحمود در 
بخشیدن موسیقی شعرشان فقط از گونۀ جناس ناقص کـه  آنان در این دو مجموعۀ شعري جهت زیبایی و تنوع

 اند.شود بهره بردهمی» قلب و مشوش، محرف، خط، لفظ، لاحق، مضارع«شامل: 
اسـت و بـا    )4(کـه از گونـۀ جنـاس مضـارع    » تنأي«و » تنهی«ة در این سروده با آوردن واژ، محمود درویش 

نـوایی را میـان   موسـیقی کـه نـوع هـم    ، بیشتر به آهنگ و موسیقی آن افزوده است» ت«) بار صامت 11تکرار (
 کند:ها فراهم میواژه

وتـرقِّصُ خـيلاً علـى النـَّهَوَنـْد. يـَدٌ  /وتقسـو يـَدٌ تكسـر الـلازورد بإيمـاءةٍ  /نووتـد تنـأى، وتـأمرُ  تنهـى /،تسـهَرُ ، يدٌَ تَـنْشُرُ الصَحْوْ أبَيضَ «
 )٧٧: ٢٠٠٥، (درويش» تتعالى

کنـد و مهربـان   سـنگدلی مـی   /شـود کند. دور و نزدیک مـی امر و نهی می /کند(ترجمه: دستی که بیداري را پخش می
 ).درورقصاند. دستی که بالا میسرزمین نهاون اسب می /شودمی
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جنـاس مضـارع بـوده بـه     ۀ کـه از گون ـ » بـیش «و » پـیش «اي وري از واژهنیز در این سروده بـا بهـره  ، عاصی 
 موسیقی شعرش افزوده است:

مسـلمان بـه کـیش     /مـان رسواشـده  ز دسـت غلا  /نماندند گامی جـز آزار بـیش   /کار پیش، نبردند غیر از جفا«
 )632: 1392، (عاصی» .شده اصارن
وي بـا اسـتفاده از ایـن    ، بیشـترین بسـامد تکـرار را دارد    )5(جنـاس لاحـق  ، عري درویـش در این مجموعۀ ش 

کـه  » حجر و شـجر «بر زیبایی شعرش نیز افزوده است. در شعر زیر واژة ، بر ایجاد موسیقی افزونصنعت لفظی 
هـا  و مصـوت ها اولین صامت آنان باهم متفاوت است. هماهنگی این دو واژه در بقیۀ صامت، اندکنار هم آمده

 از عوامل آفرینش موسیقی در آن شده است:» قمر«و هماهنگی حرف آخر آن با واژة 
قَمَـرٌ يـافعٌ. واقـعٌ لـم  /. شـارعٌ شَـجَرٌ ، أَخضَـرٌ ، جَـرٌ حَ  /كـان شـيء بسـيط لنـا:  /ههنـا، لا أقَول له: ههنـا /يمشي أمَامي وأتَبعُهُ ، أنَا هُوَ «

 )١٥٣: ٢٠٠٥، (درويش» يعد واقعاً 
یـک مطلـب   ایـن  /اینجا، گویم: اینجابه او نمی /کنمرود و من او را دنبال میاو جلوي من راه می، من او هستم (ترجمه:

 دهد)بسان ماه. واقعیتی که دیگر رخ نمی /درخت. خیابان، سبز، سنگ /است براي ما:ة ساد

در ایـن سـروده بـا آوردن     او، نیز از این صنعت بدیعی در اشعارش بیشترین بهره را برده است، قهار عاصی 
که از نوع جناس لاحق است موسیقی غمگینی را ایجاد کرده است کـه بـا محتـوا و    » خار«و » خاك«هاي واژه

، کنـد کـربلا را بـه خواننـده القـاء مـی      دردنـاك او در این سروده تصـویر حادثـۀ   ، خوانی داردمضامین آن هم
 سیقی آن افزوده است:همسانی یک صامت و یک مصوت در این دو کلمه بر مو

 /الگوي زندگیست براي مقاومـت  /مغیلان کربلا خارسیاه و  خاك /خون پیمبر است که گلگونه کرده است«
 )110: 1375، (عاصی» طرح قیام آل مسلمان کربلا

سـبک نوشـتاري   ، باهم اخـتلاف دارنـد   هایی که تنها در نقطهدر این سروده نیز با آوردن واژه، قهار عاصی 
بلکـه  ، شـعرش نکاسـته   تنها از مفاهیم عـالی نه، هاي زبانیرا برجسته ساخته است. او با آوردن این آرایه خویش

 محتوا و موسیقی آن را نیز تقویت بخشیده است:
بیـا اي دل بـه    /طـرازیم مـن و تـو بـا جـدایی هـم      /گیـریم اي دل  بـر  جدایی را به /اي دل پر گیریمبیا تا بال و «

 )57: 1374، (عاصی ».همدیگر بسازیم
 )624: 1392، (عاصی» خواندمی» !یاد باد«ز باغ و شوکت آن  /خواندمی بادعزاي نسترن است آنچه «
کـه تنهـا    )6(عنـوان جنـاس محـرفّ   بـه » نـور «و » نار«هاي با آوردن واژه نیز در این قصیده، محمود درویش 

ی نیـز خلـق کـرده اسـت. تناسـب میـان       تصـویر زیبـای  ، در کنـار موسـیقی  ، درحرکت حروف باهم فـرق دارد 
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 باعث موسیقی ملایم و دلنوازي شده است:» اشعلت و کهرباء، شموع، نار، نور«هاي واژه
» الكهربــاء ورأشــعلتُ نــ /،شــموعها نــاروغيابهــا: أطفـــأتُ  /ســأعيد ترتيــب المســاء بمــا يليــق بخيبتــي /لــم تــأتِ. قُـلْــتُ: ولــنْ...إذاً «

 )٩٣: ٢٠٠٥، (درويش
و نبـودش   /گونه کـه سـزاوار ناکـامی مـن    پس شبم را دوباره آماده کردم آن /آید. گفتم: هرگز نخواهد...ی(ترجمه: نم

 ها را خاموش)چراغ /هایش را خاموش کردمشمع باشد:
و » زیر«ها به گونۀ هنرمندانه عمل کرده است. او در این سروده با آوردن واژة در کاربرد واژه، قهار عاصی 
 غم و اندوه خویش را برجسته ساخته است:، بر ایجاد موسیقی افزون، است )7(وع جناس مشوشکه از ن» زبر«
هـا و  چـو روزي دسـتیابی   /کـردي  زبرو  زیرخانۀ دیوانه را که کفتر /نتیآتش ریختی بر بام رؤیاهاي رنگچه «

 )102: 1374، (عاصی» سفر کردي!، پیش آمدچو هنگام مراد من به /فراخواندي، کامت شد

 . بسامد انواع جناس ناقص در شعر محمود درویش و قهار عاصی4جدول 
 قهار عاصی محمود درویش انواع جناس ناقص

 1 2 مضارع
 23 9 لاحق

 4 0 خط
 4 0 محرفّ
 1 0 مشوش
 0 1 قلب
 1 0 لفظ

یسـت.  دهد که نحوة استفاده دو شاعر از ایـن عنصـر موسـیقایی بـه گونـۀ یکسـان ن      بررسی آماري نشان می 
براي تنوع بخشیدن موسیقی شعرش از این صنعت بیشتر بهـره بـرده اسـت. وي    ، نسبت به درویش، قهار عاصی

) بـار از جنـاس   4(، ) بار از جنـاس خـط  4(، ) بار از جناس لاحق23(، ) بار از جناس مضارع1در این مجموعه (
) 2فقـط ( ، است؛ اما محمـود درویـش   ) بار از جناس لفظ استفاده کرده1) بار از جناس مشوش و (1(، محرفّ

) بار از جناس قلب بهره بـرده اسـت. جنـاس لاحـق در شـعر      1) بار از جناس لاحق و (9(، بار از جناس مضارع
 هردو شاعر بیشترین بسامد تکرار را دارد.

 . موسیقی معنوي2-4
ن و ایقـاعی را در  موسیقی معنوي شامل عواملی است که در شعر همگام باهم درحرکت هستند تـا نـوعی طنـی   

: 1386، آیـد. (جعفـري  هـا بـه وجـود مـی    ها و جملهمعناي شعر ایجاد کنند. این موسیقی از تناسب معنایی واژه
هـاي معنـوي بـه زیبـایی ایقـاع شـعر نیـز کمـک         بر محسنات لفظی و زیبـایی  افزون) استفاده از این صنعت 63
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صورت غیرمستقیم و چندبعـدي درآمـده و   مستقیم به مخیل و از صورت، شود تا کلام زیباکند و باعث میمی
 از زبان عادي و روزمره فاصله بگیرد.

شباهت و تضاد مـدنظر اسـت؛ زیـرا ارتبـاط پنهـانی عناصـر       ، آیدوقتی بحث از موسیقی معنوي به میان می 
، نجفـی اده زسـلیمان پـور و  زننـد. (زریـن  اجزاي موسیقی معنوي آن را رقم می، موجود در یک بیت یا مصراع

هـایی  ) اگر بخواهیم شعر محمود درویـش و قهـار عاصـی را ازلحـاظ موسـیقی معنـوي و تناسـب       116: 1396
 رسیم.به نتایج جالبی می، تضاد و... بررسی کنیم، النظیرهمچون مراعات

 النظیر. مراعات2-4-1
د. ایـن تناسـب معمـولاً میـان     آی ـنشینی واژگان متناسـب بـه وجـود مـی    آرایۀ است که براثر هم، النظیرمراعات

موجـب  بستگی و جود دارد و بـه کل نظامی است که بین اجزاي آن پیوند هم، شوداجزاي یک کل برقرار می
)؛ 70: 1396، شـود (عقـدایی  محض شنیده شدن یکی از اجـزا اجـزاي دیگـر کـل فراخوانـده مـی      این پیوند به

با یکدیگر متناسب باشند که ایـن تناسـب گـاه    ، نظر مفهومکند که ازدرواقع این آرایه الفاظی را باهم جمع می
یعنـی  ، ) اگـر واژگـان متناسـب   285: 1397، کنـد. (محمـدي  میان دو چیز و گاه میان بیشتر از آن نمود پیدا می

اي برگزیده شوند که بتوان تصویر هنري مجسـم کـرد خواننـده پیونـد     گونهبه، هاي اجزاي یک مجموعهنشانه
لـذت   یابد و یگانگی کلی را که حاصلِ اتحاد اجزا است احسـاس نمـوده و از موسـیقی آن   میمیان اجزا را در

 برد.می
محمود درویش با استفاده از این آرایه و تکرار واژهاي کـه تناسـب معنـایی دارنـد باعـث زیبـایی کـلام و         

دش انـدکی آرامـش   خلق موسیقی آرام بخشی شده است. وي خواسته تا با اسـتفاده از ایـن شـیوه بـه روح بلن ـ    
، المطـر ، الشّـتاء «هـاي  بخشیده و به آزادي وطن محبوبش بیشتر امیدوار شود. در ایـن سـرودة شـاعر میـان واژه    

 تناسب معنایی وجود دارد:» الغیم، الماء، البیضا، السماء
 /.الســماءاحيَّــةٌ مـن مُجُــون حــب تسـيلُ إب /كرسـالة  مَطـَرٌ مطــروأصــغي إلـى جســدي.  /،احترامـاً  للشــتاءكُنْـتُ فــي مـا مضــى أنَحنـي «

، الشـتاء /... بيضـاءَ بيضـاءَ. كنـت أُحـبُّ لغـيما /هواءٌ يُـرَى من بعيـد علـى فـرس تحمـل /.نداءٌ. صدى جائع لاحتضان النساء شتاءٌ.
 )۵۹: ۲۰۰۵، (درويش» وأمَشي إلى موعدي فرحاً 

که انقـلاب و   /. باران بارانی مانند نامهدادمبه صداي پیکرم گوش می /شدم(ترجمه: درگذشته به احترام زمستان خم می
هـوایی   /در آغوش کشیدن زنان است.ۀ که تشنۀ . نغمپژواك زمستان. /ریختگري را از شرمگاه آسمان فرومیافراطی

سـرخوش و شـاد در   ، زمسـتان را  /بـرد... سـفید سـفید. دوسـت دارم    مانند اسبی که ابرها را می /شودکه از دور دیده می
 شدم)اهی قرار میفضاي نمناك ر

تناسـب معنـایی وجـود    » یظن ـأیقالفجـر و  «و » اجنحتی، ریح، هدهد«هاي در این سرودة شاعر نیز میان واژه 
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موسـیقی شـعرش را    وري از این پیوند و تناسب معنـایی واژگـان کلامـش را زیبـا سـاخته و     دارد؛ شاعر با بهره
 تقویت بخشیده است:

فَـعَـدِّلْ  /،سـتحيا مِيْتـَةً أخـرى /من حُلْمي ومـن لغتـي: /نداء الحارس الليليِّ  /أيَقظني، الفجروعند  /.جنحتيأَ  الريحُ و ، هُدْهُدٌ كأنني «
 )۱۷: ۲۰۰۴، (درويش »سألت: إلى متى؟ /قد تأجَّل موعدُ الإعدام ثانيةً  /،في وصيتِّكَ الأخيرةِ 

 /از خواب و از زبانم بیدار کرد /مرا دمدهیپس وقتبه /صداي نگهبان شب /اندمنترجمه: گویا هدهدم و بادها بال و پر (
پرسـیدم   /تـأخیر افتـاده اسـت    زمان اعـدام دوبـاره بـه    /نامۀ اخیرت را اصلاح کنوصیت /دیگر خواهی زیست صدسال
 )تاکی؟

وري از این شگرد هنري موسیقی شعرش را بارور ساخته است؛ در این سـرودة او رابطـۀ   نیز با بهره، عاصی
، »غلامـان «و » بیـداري «، »بانـگ «، »جـرس «دوشـد و  مـی ، »پسـتان «هـاي  هـا میـان واژه  صـراع ظاهري و باطنی م

خورده است که یکی بـدون دیگـري صـورت موسـیقایی و     چنان به هم گره» گرفتاري«، »زنجیر«و » مزدوري«
پـرده   ها از شدت تأثر و روح ملتهـب شـاعر نیـز   ن بکار گیري این واژهچنیدهد. هممعنایی خود را از دست می

ها بـر یـک مفهـوم کـه همانـا      دارد؛ عناصر موسیقایی در این سروده داراي پیوند تام هستند؛ زیرا همه واژهبرمی
ایـن   ۀکنـد تـا در فضـاي قصـیده قـرار گیـرد. هم ـ      این مطلب به خواننده کمک می، استبداد است دلالت دارد

که دلالت بر غم و شکست دارد بـه  را ی و فضای کندیمحاکم قصیده  را بر فضاي يزیانگحزنقی موارد موسی
 کند:میمنتقل  خواننده

 آوايبـه   /آیـد نمـی  یـداري ب بانـگ فشـاند  خـون مـی  جـرس   /دوشدمیشب بی داد  پستاندر آن منزل که از «
 )614: 1392، (عاصی» .آیدنمی گرفتاري بانگجز  زنجیراز این  /مزدوري آهنگغلامان نیست جز 

، »غمنـاك «، »خسـته «، »نعـش «، »گـور «هـاي  هـا و تناسـب معنـایی میـان واژه    در مثنوي زیر کشـیدگی هجا  
گذشـته  ، با مضمون شعر هماهنگ استکه » دردي«و » سردي«هاي ن آوردن قافیهیو همچن» خاك«، »بمیریم«

 .سازدیمانگیز ایجاد موسیقی فضاي آن را نیز غم از
ۀ خسـت  خـاك بـه   /بخشـیم  خـاك یـار را بـر    خیـال  /بمیـریم فرهـادي   نعـش کنار  /مجنونی بگیریم گورسراغ «

 )620(همان:  »سازیم دردسرخود را تهی از  /سردسازیمبیا که خویشتن را  /بخشیم غمناك

 . طباق2-4-2
کردن دو لفظی که داراي معنـاي مقابـل هـم هسـتند     این صنعت از جمع، طباق است معنوينوع دیگر موسیقی 

تضاد یـا طبـاق بـا دو واژة از گونـه اسـم و گـاهی بـا دو فعـل         ) گاهی 282: 1397، آید. (محمديبه وجود می
زدایـی در زبـان اسـت و    هـاي آشـنایی  ) ایـن روش یکـی از شـیوه   411-409: 1398، شود. (طبیبیاناستفاده می
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 برند.سازي زبان شعري خویش از آن بهره میشاعران براي برجسته

» الجدیـد «و » القديمـة«هاي متضـاد  و با کاربرد واژه آرایهاز این  يریگبهرهمحمود درویش در سرودة زیر با  
زمـانی   دو برهـۀ  نشـان از مقایسـۀ  ، در ایـن قصـیده   آرایهاش افزوده است. استفاده از این به ایقاع معنوي قصیده

 :داردشاعر  مورد نظر
 الجديـِد /مثـل آذارَ ، القديمِـةي وظيفتـه فـ، هُوَ  /فلا تصدِّقْ أنه يدنو لكي يستقبلَكْ  /يضحك كالغبيّ  /،قَمَرٌ فضوليُّ على الأطلال«

 )۱۷: ۲۰۰۵، (درويش »وأَهمَلكْ  /... أَعادَ للأشجار أَسماءَ الحنينِ 
 /ها آمـده اسـت  که براي پیشواز تو تا این نزدیکی نکنباور  /خنددها میمانند احمق /(ترجمه: بر بلنداي تپه ماه کنجکاو

 تـو را فرامـوش   /گـذارد انگیز بر درختـان مـی  شوقهاي مباز نا... داًیجد /فروردیناو سرگرم شغل قدیمی خویش مانند 
 ).کندیم
هـاي  بـا آوردن فعـل  ، شود که پیونـد محکمـی بـا موسـیقی الفـاظ دارد. درویـش      شامل مواردي می، تضاد 

نـوعی موسـیقی   ، داشـته بر اینکه ذهن مخاطـب را بـه تأمـل وا    افزون، در این قصیده» اذهب«و » رجعت«متضاد 
 :دیافزایمو بر زیبایی و لطافت کلامش  کندیمي نیز ایجاد معنو

 /غـداً  فاذهـبْ ، إن توقَّـعْـتَ شـيئاً وخانـك حَدْسُـك /!قـُلْ لنفسـك: شـكراً ، بلا خَلـَلٍ  /كما ترجع القافيةْ ،  حياًّ ، إلى البيت رجعتَ إن «
 )۲۳: ۲۰۰۵، (درويش» وقلُْ للفراشة: شكرا!، لتِرى أيَن كُنْتَ 

اگـر چیـزي را    /به خـودت بگـو سپاسـگزارم    /آیندها که در آخر بیت میه به خانه برگشتی مانند قافیه(ترجمه: اگر زند
 اي و به پروانه بگو: سپاسگزارم!)که ببینی کجا بوده /بروفرداي همان روز ، کشیدي و توقعت برآورده نشدانتظار می

در انتقـال مفهـوم و تقویـت    ، سـازي برجستهبر ایجاد موسیقی و  افزوندر شعر  متضادهاي وري از واژهبهره 
از ایـن عنصـر زبـان     يری ـگبهـره گردد. قهار عاصی بـا  هاي زبان شاعرانه میمعنا نیز مؤثر بوده و موجب زیبایی

، »سـپیده «و » غـروب «، »افـق «و » شـام «، »صـبح «وي واژگـان  ة ؛ در ایـن سـرود  بخشـد یم ـاسـتحکام  شعرش را 
نـور و  » افـق و سـپیده  ، صـبح «. واژگـان  انـد رفتـه  کـار بـه ملاً به گونه متضاد تناسب معنایی کا ازلحاظ» تاریکی«

لـذت   ینـوع و کند سیاهی را تداعی می» غروب و تاریکی، شام«کنند در مقابل واژگان روشنایی را تداعی می
 معنوي ایجاد نموده است:

را از آن خـویش   غروبـی  /تـازیم اي عزیـزي را ب ه ـفقا /آشنایی شامو  صبحپاس به /پاس همنواییبیا اي دل به«
 )619: 1392، (عاصی» سازیم

 /جنـاب محتـرم اعتمـاد زخمـی شـد      /تـاریکی گـان  بـاره فتاد روي ستم /تاریکیمعجزه مکارگان ، هسپید« 
 )624(همان: » دریغ! معدلت پاکزاد زخمی شد

 گیري. نتیجه3
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متفـاوت  ه از موسـیقی در اشعارشـان   آنکه در نحـوة اسـتفاد   محمود درویش و قهار عاصی دو شاعر مقاومت با
حضـوري  همواره در شـعر  ، اندیشه و احساسات شاعرانه، مضمون؛ اما پیوند میان موسیقی شعر با اندکردهعمل 
و قهـار عاصـی در   را ) قصیده شش وزن عروضی 34محمود درویش در ( دهدیمنشان  هاافتهی. دارد گیرچشم

اند که بحر متقـارب در شـعر درویـش و بحـر مضـارع در شـعر       رفتهگ کاربهرا  ) وزن عروضی7) سروده (45(
 يبیشـتر  توجـه نسـبت بـه درویـش    ، هـا در میزان اسـتفاده از قافیـه  ، عاصی بیشترین بسامد تکرار را دارد. عاصی

خـویش از   مورد نظـر انتقال احساسات و معانی ، مفاهیم يو نیز در این مجموعۀ شعري جهت القا دهدیمنشان 
   هاي کوتاه بسنده کرده است.محمود درویش فقط به قافیهولی  است. ي طولانی بهره بردههاقافیه

نسبت به محمود درویش بسـامد بـالایی دارد؛ زیـرا برخـی     ، شعري عاصی ۀدر این مجموع، ردیف کاربرد 
 داننـد. ویژه شفیعی کـدکنی ایـن عنصـر موسـیقایی را مخصـوص زبـان فارسـی مـی        به، از بزرگان شعر فارسی

) بار از ردیـف عبـارات   18(، ) بار از ردیف اسمی12(، ) بار از ردیف فعلی34شعري ( مجموعۀعاصی در این 
که محمود درویش فقط در یک قصـیده  درحالی، است ) بار از ردیف حرفی استفاده کرده7اسمی و فعلی و (

هـاي  شود؛ شـباهت ر را شامل میبهره برده است. در بخش تکرار واژه و جمله که ایقاع درونی شع آرایه از این
فقـط از جنـاس نـاقص بهـره     آنـان در ایـن دو مجموعـۀ شـعري      خـورد؛ میان این دو شاعر به چشم مـی  يزیاد
. آنـان در کـاربرد موسـیقی    اندکار بردهآرایه را به) بار این 29) بار و محمود درویش (34اند. قهار عاصی (برده

ستفادة آگاهانه از موسیقی معنوي لذت ادبی شعر آنـان را افـزایش داده   ا اند.معنوي به گونۀ یکسان عمل کرده
بـه زیبـایی   و هاي معنـوي  بر محسنات لفظی و زیبایی افزون آرایه نشین گردیده است؛ اینو باعث موسیقی دل

 ده است.کر ایقاع شعر آنان نیز کمک

 هانوشت. پی4

 1941( مت فلسطین در جهان است. نامبرده در سـیزده هـم مـارس سـال    دار شعر مقاوبدون هیچ تردیدي محمود درویش پرچم) 1(
ادبـی فلسـطین   ة تـرین چهـر  وي را به برجسـته ، در روستاي البروه دیده به جهان گشود؛ عشق به وطن و مبارزه علیه ظلم و استبداد م)

شـده  بان زنـده جهـان نیـز ترجمـه    وپنج زمبدل ساخت. او بیشتر از سی مجموعه شعري و بیش از شش کتاب منتشر کرده که به سی
سالگی پـس از جراحـی قلـب در شـهر تگـزاس      وهفت) در سن شصتم 2008) درویش در اوت سال (101: 1999، است. (بدران

 ).5: 2008، (حمود د و در رام االله به خاك سپرده شدآمریکا آسمانی ش
افغانسـتان دیـده بـه جهـان گشـود؛ او ازجملـه شـاعران        اسـتان پنجشـیر    ۀخورشیدي در روستاي ملیم 1335) قهار عاصی در سال 2(

در اشـعارش  ، رود. عاصـی وي از پیشگامان جنبش شعر نو و ادبیات معاصر در افغانستان به شـمار مـی  ، نامدار معاصر افغانستان است
ختـه اسـت. او تـا هنگـام     خواهی پردادوستی و آزاديوطن، مقاومت و پایداري، اجتماعی، هاي سیاسینقد و بازتاب اندیشهبیشتر به
د در سـال    82: 1393، آرینپژوهشی از خود به یادگار گذاشت. ( _شعري و یازده اثر علمی ده مجموعه، شهادت ) این شـاعر متعهـ
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 سالگی جام شهادت نوشید.) در اثر اصابت یک خمپاره در سن سی1373(
المقـدس چشـم   میلادي در بیـت  1935ینی آمریکایی است. او در اجتماعی فلسط، ادبی و سیاسی ةمنتقد و نویسند، ) ادوارد سعید3(

شـود. وي در دوران  است و در مجامع علمـی بـا ایـن کتـاب شـناخته مـی      » شناسیشرق«به جهان گشود و شهرتش را مدیون کتاب 
 .است شدههایی نیز نگاشته که به فارسی نیز ترجمهباره کتابزندگی خود مدافع حقوق مردم فلسطین بود و دراین

، ر«د حـروف  مانن ـ، آن است که دو رکن یک واژه ازنظر نوع و حروف مختلف بوده و قریـب المخـرج باشـند   ، ) جناس مضارع4(
 )6: 1393، (انوري »پ، ب«و » ء، ه«و » ل
و  »ز، ر«ماننـد حـروف:   ، آن است که دو رکن یک واژه ازنظر نوع و حروف مختلف بوده و بعید المخرج باشند، ) جناس لاحق5(
 )6: 1393، (انوري». ن، ج«و » ه، د«
جُبَّـةُ البـُـرْد «چنانچـه گوینـد   ، آن است که دو واژه تنها در هیئت (حرکات) حروف باهم اخـتلاف داشـته باشـند   ، رف) جناس مح6(

 )465 :1398، برد سپر سرماست. (طبیبیان ۀجام »جُنَّةُ البـَرْد
 جناس خط را باهم دارد.آن است که شرایط جناس مضارع و ، ) جناس مشوش7(

 منابع
 کابل: انتشارات عابد و محمد رفیق. شاعران متقدم و معاصر زبان فارسی. ۀنامزندگی). 1392هـ. خ ( م.، آراسته
 کابل: فرهنگ. .نقد و بررسی صورت و معناي شعر قهار عاصی گل سوري. ).1393نصیر احمد (، آرین

 بيروت: الإدارة العامة للثقافة. .. تحقيق زکريا يوسفم الموسيقیجوامع عل). ۱۹۵۶( سينا، ابوعلی حسينابن
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. شعراء الجيل الغاضب.). ۲۰۰۴أبوجبين، عطا محمد (

 .161-141)، 13( 8، دو فصلنامه علوم ادبی .). بررسی موسیقی شعر قصاید بدرالدین چاچی1397افشاري، مهتاب (
 تهران: فاطمی. بلاغت: بدیع و بیان.). 1393حسن (انوري، 

 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. .شاعر الصمود والمقاومة). ۱۹۹۹بدران، جمال (
 العودة. . بيروت: دارمحمود درويش شاعر الأرض المحتلة ).۱۹۹۹توفيق، حيدر (
 المعارف. دار . مصر:موسيقی الشعر العربی، قضايا و مشکلات). ۱۹۹۵الجبار، مدحه (

 . تهران: دانشگاه تهران.اسرار البلاغة). ۱۳۷۰جرجانی، عبدالقادر (
 کابل: انجمن قلم افغانستان. .شعر سپید چیست؟). 1386جعفري، محمود (

 . بيروت: دار البحار.محمود درويش حناجر تلتقی لتکتمل الصرخة). ۲۰۰۸حمود، محمود (
 .: نارونتهران .چاپ ششم ی.نظري به موسیق). 1381االله (خالقی، روح

 المسيرة. . أردن: دارمدخل لدراسة الشعر العربی الحديث). ۲۰۰۳خليل، إبراهيم (
 الثقافة. . بيروت: دارالشعر بين نقاد ثلاثی). ۱۹۶۶خوری، منح. (

 .رام االله: تصميم الغلاف: حسن ادلبي-. فلسطين المحتلةکزهر اللوز أو أبعد). ۲۰۰۵درويش، محمود (
مجلـۀ زبـان و ادبیـات     .نقد موسیقایی لامیه الترك و لامیه الکـرد ). 1396سید رضا (، زاده نجفیپور، داود؛ سلیمانزرین

 .125-89)، 16( 9، دانشگاه فردوسی مشهد عربی
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 رف.. تحقيق علال الغازی. رباط: مکتبة المعاالمنزع البديع فی تجنيس أساليب البديع). ۱۹۸۰السجلماسی، أبو محمد القاسم (
 . تهران: نشر سرا.موسیقی در شعر). 1380شفیعی کدکنی، محمدرضا (
 تهران: آگاه. .. چاپ نوزدهمموسیقی شعر). 1398شفیعی کدکنی، محمدرضا (

مجلـۀ   ».). تحلیل نمادهاي شعر اعتراض در ادبیات معاصر عـراق بـر اسـاس اشـعار حسـن السـنید      1992صدیقی، حامد (
   .87-61 )،30( 10ربی، انجمن ایرانی زبان و ادبیات ع

 .۱۶۶-۱۳۷)، ۴۱۹، العدد (مجلة المعرفة» في موسيقی الشعر العربی). « ۱۹۹۸الصفدی، بيان (
 . تهران: دستان.درآمدي بر نقد شعر فارسی). 1388نجار ( فرونیصمصام، حمید؛ هما

 امیرکبیر. تهران: .. چاپ سومهاي علوم بلاغت در فارسی و عربیبرابري). 1398طبیبیان، حمید (
مشـهد: انتشـارات گـوهر     .تـدوین و تصـحیح احمـد معـروف کبیـري      کلیـات قهـار عاصـی.   ). 1392عاصی عبدالقهار (
 خراسان.

 کابل: نشر ایام برکی. از آتش از ابریشم.). 1374عاصی، عبدالقهار (
 ق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.. دمشالقصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية). ۲۰۰۱عبيد، محمد صابر (
 زنجان: نیکان کتاب. .نقش خیال (بیان در شعر فارسی)). 1381عقدایی، تورج (

ترجمه سید حسین سیدي. مشهد: دانشـگاه فردوسـی    مفهوم شعر از دیدگاه شاعران پیشگام عرب.). 1388علاق، فاتح (
 مشهد.
 . بيروت: دار افريقيا.المعاصر حرکية الإيقاع فی الشعر العربی). ۲۰۰۱الغرفی، حسن (

 . أردن: دار الدجلة.البنية الإيقاعية فی شعر الجواهری). ۲۰۰۶قاسم، محمد شکر (
 تحقيق کامل مصطفی. بغداد: مکتبة المثنی. نقد الشعر.). ۱۹۶۳قدامة بن جعفر، ابولفرج (

 4، نامـۀ ادبیـات تطبیقـی   کاوش .). بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرصافی و فرخی یزدي1393گنجعلی، عباس (
)14 ،(75-95. 

 . قم: زلال کوثر.با علوم بلاغی ییآشنا). 1397محمدي، حمید (
 . مشهد: آستان قدس رضوي.بررسی منشأ وزن شعر فارسی). 1370وحیدیان کامیار، تقی (
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